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 پیرن سخ

 باد ر منشی نیکی پناه شماپاسداران انسانیت پیشتازان برت

از می دارد بی نی م از هر گونه سفارشیمی کنی« خود»ون خود یعنی سفری که در خون سرشتما را در سفر بدر سروش نهان گویای ما بزرگترین حماسه های زندگانیست و

زمان تاریخی فرا . جهان از آن ماست وان بگذریمز تاریکیهای زمود یابی اهستیم و باید در نبرد خ . امروز در میدان کشش نبرد و شایستگیای باز نمی گذارد و جای دلهره

ی هنر سرا یه اپرای زندگانی ایران زمین یعنیگانه خود شناسی است بر این آهنگ رهبری خواهانم ک ، هم آهنگی، دیدگاههستی داری، یگانگی ،هدف ما خدایگانی، توانائی

ء اثر یعنی منشا گیانائی نیک برتر آبشخور شود و به بزر. از توانا ترین توایرانیست و اُپرای فراگرد هنگ که نمود جان و روان نژاد، اُپرای فرگوهر نمای خانواده)دامن مادر(

« ان و روانج» بازتاب نگ یعنی اندیشه پاک و گوهرمی نهد به ما نفرین نکنند و ما را در هستی بیر نیک و پا بر جا در زمان رسد تا کودکانیکه با گوهر راستی پا به گیتی

 زاان بدانند و بنگرند. پس ره یافته و انسانیت جوینده برتر منشی و فرازمندی انس این یگانه سرمایه گیتی و سازنده فرهنگ یعنی نمود هستی انسان« من»بنام 

ه زبان باک نهاد خود میابیم و می شناسیم و از دل ن را در آئینه تابنایران زمی رستانهای رهی به درون خود، راز و آئین هم آهنگی و راه و رسم دلیری ، آئین زندگانیهسپ

  .د( می رسیمی )وحدت وجوپایه از یگانه بین آوریم و همراهان را سرشار و راه آیندگان را روشن می سازیم و از این دیدگان، بدان می

تنی ها ار بیهوده نگذارند. دریاف ا را از یاد نبرند ورم کسانی که بدین راه بار میابند و دیدنیهدل سنجیده ام امیدوا من آرزوی سازندگی می کنم من خویش را با گُرده سخنان

ه آفریدگار پیمان، زیبائی ها ک یدان ربایشمبازگو می کنم . پیوستگی جهان مهر و زیبائی است. مهر، حالتی است از  پس گوش کن به سرشتی که بفرمان دل و به زبان دل

ند. نهان و زیبائی، انسانی کشا سوی برتری های پرتوئی است از دادار هستی بخش که انسان را از گناه باز دارد و به ه زیبا ترین زیبائی هاست ،زیبائیبستگی و گرایش ب

ن خود سفری بدرو اد داریامیم . ینرا مهر یا روشن گر انسان و پرتوان هستی می « میدان»اوست و این  در میدان ربایش« هستی» فروغان فروغی است که« گوهر»

 توسن رمان است . راه ما با چراغ خرد وچنان مایه و جاهی جستجو می کنیم که خورند گوه کردیم. اگر ما خویشتن بشناسیم و به چگونگی سرشت خود پی ببریم پیوسته

ت. ژاد ایرانی بدون هیچ گمراهی و دربدری اسنهای فروزه های انسانی  روی نشانه پایمردی و نیروی شکیبائی و زاد و توشه پاکدلی و پاکبازی و با چشم حقیقت بین و از

ی اک و نهاد تابناک را خواندیم و از ژرف اندیشبرگی چند از دفتر دل پ. نا پیدا نیست و بیش از دو گام هم نیست گامی به سوی خود و گامی در پیش گاه انسانیت راه ما

 -آهنگ ها -نسان را در هستی دیده تا فروزه هاارا در انسان، و  کشیدیم و به گوش و جان و سر شنیدیم. از راه بینش، هستیبایگانی دل به ارمغان بیرون  مشتی گوهر از

م به جهان درون را با معنای انسانیت در خود جای دادی شیدن بهبه خود فرو رفتن و اندی -واستن ها خ-گاهیها آ -کوشش ها–زیستن ها  -کردارها– گفتارها-اندیشه ها 

 د خوردیم به پاکی اندیشه ایم.سوگن راستی سوگند خوردیم، به دوستی

 «بخودآ» ر بخود آئی بخدائی رسیگ                                                                                                                            

 مقدمه
                                                                                                                                                                                                                                   

زندگی بشریت قرار گرفته است و دیری نخواهد پایید در کشور ما هم پس از رفع برخی  امروزه ورزش در جوامع پیشرفته بعنوان یکی از پایه های اساسی

حال جایگاه ورزش رزمی در این امر جایگاهی  بعنوان یک رکن اصلی و اساسی هر زندگی درآید.همانند زندگی ایرانیان باستان مشکلات اقتصادی و معیشتی 

از  که سکان دار اصالت و فرهنگ ایران زمین در زمینه ورزش و فرهنگ انسانی است. 21 کانگ فو توآمی باشد خصوصاً ورزش رزمی و اصیل  خاص و ویژه

روح( فعالیت می نماید و فعالیت خود را مختص به حرکات جسمانی  یز کردیم که در دو بعد تن و روان)جسم وآنجا این ورزش را از سایر ورزش ها متما

می رسد روان انسان را هم در همین راستا متعالی می نماید در واقع این دو )تن و روان( همانند  یژپیشرفت فیزیولوکه تن به رشد و همزمان  نکرده است و

 نیایش

که هرگز نمی دانستم، از اینکه زیبایی قلم خود را به رخ هر پروردگارا مرا ببخش از اینکه تظاهر به دانستن مطلبی کردم 

کس کشیدم از اینکه در غذا خوردن به یاد فقرا نبودم از اینکه مرگ را فراموش کردم از اینکه در راهت سستی و تنبلی 

نیا و تجملاتش فکر کردم، از اینکه مالی را که به تو تعلق داشت از آن خود حساب کردم از اینکه لحظه ای به ابدی بودن د

 کردم، از اینکه خشم بر گفتارم غلبه کرد، از اینکه فریفته مقام شدم از اینکه حرفی زدم که خود بدان عمل نکردم. 

خداوندا، از نعمتهایی که به من عطا فرمودی مخصوصا سلامتی بدن، کمک به همنوع، فکر سالم، خدمت به کشور، اطاعت 

ز هزاران بار تو را عبادت، دستگیری از ناتوانان،و فعالیت در روزی حلال سپاسگزارم و هر رو از پدر و مادر و استاد، توفیق

                                                                                                        شکر می گویم.

 سپاس، سپاس، سپاس
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و باعث می شود انسان می گردد وزن اضافه شده به یکی از این کفه ها بیشتر از کفه دیگر باشد باعث ناهماهنگی در رشد  اگر دو کفه ترازو می باشند که

 خود  البته شاید این ناهماهنگی در کوتاه مدت قابل رویت نباشد ولی در دراز مدت کاملان حتی در مقاطع بالا از این ورزش کناره گیری نمایند کانگ فو کارا

 این ،اطلاعات موجودایر س نسته ها و،داسوتاناطلاعات پیشک از با استفاده شود،خدمتی به این جامعه ورزشی  رابطهحال برای اینکه در این را آشکار می نماید.

 ،ه از این اطلاعاتبا استفاد ه بایستیی از کار و هدف اصلی می باشد که هر همرائالبته آگاهی نسبت به مطالب این کتابچه جز شده است. گردآوریکتابچه 

 خود را در راه رسیدن به هدفش مجهز نماید و تمام تلاش خود را نسبت به عملی کردن آنها پیاده نماید.

 21کانگ فو توآ  یانگذاربن   

 سبک کانگ فو توآبنیانگذار  عنوان و بهاست  روستای خانشان از توابع ارومیه، اهل 3/2/1333متولد  استاد حاج احمد سلامی

این سبک را در  نددر این راه موفق شد با تلاشهای بی وقفه و تحمل رنجهای بسیارایشان  شهره عام و خاص می باشند. 21

خود توضیح دهند و  درخواست نمودم از زبان خود در مورد مدارج علمی، ورزشی و ...  استاداز .دنبرسانثبت به  1379سال 

هیچ توضیحی نیاز نیست  :فرمودند در جواب ایشان بتوانم در این مجال بیان کنم. که اطلاعاتی را در اختیار  بنده قرار دهند

 ."تاد دانشگاه استاس اکنونکه کارگر ساده ای بوده و  "فقط بنویسید

 چطورود تفکر کردم خنمود. با  ا درگیرجمله استاد کمی ذهنم رمطلب را ادا کرده باشم،  حق در این فکر بودم که در خصوص بنیانگذار چه باید بنویسم که

ان جایگاه عانه در بیضخا ،ن عظمتای ی بابنیانگذار سبکو رش و بوم کشو از مرز ماهها خدمت در دفاع، عالی و ورزشی دانشگاهی رجمدا با داشتنشخصی 

 ."که کارگر ساده ای بوده و اکنون استاد دانشگاه است "بنویسید فقط  ،خود می گوید

 له خود ایشان است.ار همان جمبنیانگذ در مورد ارزشمند ترین توصیفدیدم رج علمی و ورزشی ایشان اشاره کنم، مداهر چه با خود کلنجار رفتم که به سایر 

و نیاز  یمبربپی  شانای واقعی اهجایگبه  هکباعث می شود  ورا در بر دارد  زندگی هر چند کوتاه، بزرگترین درس می بینیم که همین جملهبیاندیشیم، ی اگر کم

  . به هیچ گونه توصیفی ندارد

 طریقت دانایی تاریخچه

کمترین نیم. هرکس کرکی ارائه ااند مددمانی شجاع و دلیر و راستگو بودهنیازی نیست جهت ثبوت این اصل تاریخی که ایرانیان در تاریخ باستانی خود مر

کند. آیا این بررسی می ات فوقاقوال مختلف دوست و دشمن را در خصوص صف این اصل را می داند و آشنایی با تاریخ گذشته این سرزمین داشته باشد

یرانی )دکتر ا یخ فرهنگکه تاردون آموزش در هر کسی ایجاد گردد؟ چنین نیست بلسجایا و به ویژه دلاوری چیزی است که بدون تمرین و ممارست و ب

این مدارک و تائیدات  رند. اگر همدورانت( و سایر منابع تاریخی جملگی به موجود بودن برنامه آموزشی در ایران باستان اذعان دا)ویلصدیقی( تاریخ تمدن

شد. و ذکری در کتب ه میه گرفتقایق تاریخی ما بدست دشمنانمان تحریف شده این صفات نیز نادیدمثبت در دسترس نبود و همانگونه که بسیاری از ح

ها بوده ناپذیر نسلوقفه و خستگیتلاش بی دهندهنشان محیط جغرافیایی این مرز و بوم که گرفتنطرف با در نظرباقیمانده نداشت، عقل سلیم و پژوهشگر بی

وقفه که سراسر تاریخ ما را پر کرده است های دائمی و بیها و جنگد ساخته شود یا قناتی حفر گردد. و از سویی کشمکشتا یک آبادی آباد شود و یک س

 هایی بدون پشتوانه فرهنگی و تعلیماتی نمی تواند بوجود آید.هایی و شرکت در چنان جنگتواند گواهی صادق باشد که دسترسی به چنین پیشرفتخود می

 را شناختم.  ینچنین خداگفت ا پرسیدند خدا را چگونه شناختی، دستش را از دوک نخ ریسی خود برداشت و دوک از حرکت ایستاد آنگاه از پیره زالی

های رزمی شود. استدلال، هم در خصوص آمادگیگردد و اگر خداوند بزرگ هم این آفرینش را نچرخاند متوقف میاگر من این چرخ را نگردانم متوقف می

گردند و چنان نویسند؛ سواران ماد در حال تاخت و تاز برمیهای گذشته بر همین استدلال است.آنگاه که در تواریخ یونانیان میهای جنگی نسلدانش

هایی ی باستانی نقشهاها و سفالهای کشف شده از تپههای جامهآید؟ آنگاه که کناررود. آیا این بدون آموزش بوجود میکنند که هرگز خطا نمیتیراندازی می

توانیم بپذیریم چنان مردمی زندگی خود را یا در حال مبارزه تن به تن، چگونه می بینیم که یا در حال تیراندازی هستند یا در حال شیر و گاو کشتن، را می

« ند از لشگریان، راهبان، کشاورزانابارت بودهطبقات اجتماعی ایرانیان در دوران هخامنشی ع»خوانیم اند؟آنگاه میکردهصرف خور و خواب و آسایش می

شدند سحرگاهان به کسانیکه برای فرمانروایی و اداره مملکت تربیت می 1.طبق نوشته استرابوناندگرفتهطبقه لشگریان قرار می یعنی یک سوم جامعه در

وند یا آماده شکار و جنگ شوند در میدان وسیعی جمع و به خواستند، و مثل اینکه بخواهند تحت سلاح رصدای آلات و ادوات برنجی از خواب برمی

خوردند که عبارت دند سپس غذایی میدویانداران در حدود یک فرسنگ میستاشدند و به سرکردگی یکی از پسران شاه یا های پنجاه نفری تقسیم میدسته
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گرفت و های کشور میگفت و امثله را از داستانای کودکان قصه و حکایت میبود از نان و آب تره و نان شیرینی و انگبین و نمک، آموزگار ضمن تدریس بر

گرفت، آموزگار دستور ها صورت میکه سخن گفتن به آوای بلند و نفس بلند کشیدن و پروراندن ششدر موقعی داد.کارهای بزرگ نامداران را شرح می

نشانیدن درخت،  پرداختند چونها و شورا بشوند. عصرها بکارهای دیگر میبه سخنوری در انجمنداد، شاگردان مطلب درس روز قبل را بیان کنند تا معتاد می

ات نظامی و فنون جنگی و استعمال اسلحه و رسیدند عصرها صرف تعلیممی 17سن  بکار بردن فلاخن تیراندازی و امثال آن. وقتی بهآماده کردن سلاح، 

زیستند تعلیمات زرتشت در خصوص سلامتی بدن و روح چنین آموزش ن مردم ما در گذشته به آئین زرتشتی میشد.چونگهبانی و پاس دادن و امثال آن می

شود. از این رو وظیفه هر ایرانی بود که بر ضد اهریمن اهریمن است و بواسطه او وارد تن و مایه اختلال می شد در آئین زرتشت بیماری منسوب بهداده می

میشود که تو ای سروش »ها آمده: متی را پایدار دارد. در اوستا مکرر از خداوند سلامتی و زورمندی خواسته شده چنانکه در یشتعمل کند و تندرستی و سلا

ه های ما قوت و به ابدان ما صحت بخشی تا بتوانیم دشمنان خود را از دور کشف نمائیم و هماوردان را رانده دشمنان بد اندیش کینمقدس زیبا بالا به مرکب

 ینکرد وابستگی تن و روان به این نحو تصریح گردیده است .ددر کتاب  2«ور را به یک ضربت شکست دهیم

نیز نقصان همانطور که ما دارای جسم و روح هستیم باید قوای جسمانی و روحانی خود را هر دو حفظ نمائیم. اگر قوای روحانی ضعیف گردد قوای جسمانی »

 3.«ل شود روح متأثر خواهد شد پس باید سعی کرد هر دو سالم و قوی بمانندپذیرد. اگر قوای جسمانی مخت

انواع ورزش  بنابراین نیاکان ما معتقد بودند که عقل سالم در بدن سالم است و برای پرورش تن و تأمین سلامتی و ایجاد دلاوری و سلحشوری و جوانمردی

 –چوگان بازی –شکار –تیراندازی –سواریها عبارت بود از اسبگزنفون  و استرابون( این ورزش ،دوتآموختند، مطابق شاهنامه و تألیفات )هررا به اطفال می

باشد. ارجاسب)دارنده اسب با ارج( وبین اندازی و شنا؛ اسب و اسب سواری چنان ارزشی داشته که نام بسیاری از سلاطین و بزرگان از اسب ترکیب شدهژ

شود که برابر آن بزرگان هخامنشی )دارنده اسب زورمند( حتی در خصوص انتخاب داریوش به سلطنت داستانی نقل میلهراسب)دارنده اسب تندرو( تهماسب

جوانان 45غاصب را از پای در آوردند بنا گذاشتند سحرگاهان سواره بیرون شهر روند و اسب هر کس سخت شیهه کشید پادشاهی به او رسد. )گماتای(وقتی

 آوری بود مکلف بودند تیراندازی و چوگان بازی و حرکات دفاعی بالتبع را بیاموزند:ن اسب سواری و تعقیب شکار که خود تمرین رزمایرانی پس از یاد گرفت

 )فردوسی(   همان گردش تیغ با بدگمان     سه دیگر که چوگان و تیر و کمان

سالگی  24و  5ا بین ن اندازی ره ژوبیکانی ذکر کرده و استرابون نوشته است ژوبین اندازی حرکات با نیزه  است. هردوت ژوبین را جزو سلاح سربازان ایر

 ی تصویر شده آموختند. در شاهنامه هنر مراسم ژوبین اندازهمی

 بمیدان پرخاش ژوبین نهند   ن نهندـرمود تا تخت زریـبف

 رـرازد گهــرا بر فـبدان تاک   دو مهتر نشستند بر تخت زر

 بژوبین گرفتند ننگ و نبرد   ر گردسواران میدان به کردا

 یافت. چنانکه در مورد شاپور دوم آمده:گردید و ادامه میاین تعالیم از همان دوران کودکی و نوجوانی آغاز می

 هماورد و هم رسم چوگان نهاد  چو بر هفت شد رسم میدان نهاد

ای که در نظر آموختند در اینجا باید نکتهن رزم آوری با هماورد و چوگان بازی را میهای میدانی آغاز شد که در آیعنی آنگاه که به هفت سالگی رسید آموزش

اند بیاوریم تا از تقلید کورکورانه پرهیز کرده و ورزش رزمی را از معایب محققین بزرگ جلوه کرده و آن را بعنوان عیب آموزش و پرورش دوران باستان شناخته

نویسد.در مقابل محاسن پرورشی ایران باستان دو عیب عمده موجود بوده نخست اینکه یق در تاریخ فرهنگ ایران میآن دور سازیم.محقق بزرگ پرفسور صد

عمت دستگاه آموزش وپرورش انحصار به طبقه های برجسته و شاهزادگان و اعیان و اشراف داشت و دیگر طبقات که بخش مهم مردمان کشور بودند از ن

ی آن حس فرمانبرداری مطلق و اند.عیب دیگر که در روش فوق موجود بود روش القاء عقیده بود که بواسطهمحروم بوده تحصیل و تربیت در آموزشگاه

کرد که توسط موتور در برد و آنها را مانند اجزا ماشینی میتسلیم کورکورانه در برابر قدرت و قوه قهریه را تأمین می کرد، بکلی شخصیت افراد را از بین می

 ایماند. اختیار افراد در دست زمامداران و کارکنان دولت بود و از خود اراده و عقیدهاست و هر وقت موتور از کار می افتاد اجزا نیز از کار باز میحرکت 
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دند، و ایران به اوج بزرگی و نداشتند. از همین جهت بود که هر زمان پادشاه با اراده و نیرومند و باکفایت بود اوضاع ایران بسیار نیکو و مردم در آسایش بو

 6.رسدبلندی می

ی  زیرا برمبنا ن بوده است.گردد، نشان دهنده وجود تعلیم و آموزش بدنی و فکری در جامعه ایران باستاهمین دو عیب که از طرف دانشمندان مطرح می

ی دیرین تاریخ میهن عزیز ما، رصد سال اخیر و فراموش شدن سابقهام به ویژه در چهااند.متأسفانه بدلیل عدم توجه حککردهتاریخی خود اقدام می فلسفه

های متعدد یکی پیشرفته تر از دیگری سطح کره ارض را به هم الملل منهدم گردید و رسانهالمللی توسعه یافت و دیوارهای اختلاف بینآنگاه که روابط بین

اج داشت؛ جلب ن و ژاپن رویروز با فرهنگ شرق آشنا شدند. هنرهای رزمی که در چیپقوای المللی  که غرب و های بینمربوط کردند، و بویژه پس از جنگ

های آموزش و اهی نیز باشگمریکایانظر نموده توجه خاصی بدان مبذول گردید. پیشرفت و توجه بدین هنر تا آن اندازه بود که در کشورهای اروپایی و 

 .ای بودهای زورخانهنحصراً  ورزشوران ورزش ایران مهنرهای رزمی ایجاد گردید، در حالیکه در این د

ار سطحی یک نظر بسی زیرا باای که رایج بود تحقیق کنند. انهدانشمندان و فرهیختگان ما هرگز بخود سختی ندادند که حتی در خصوص ورزش زورخ

همان کمان و زه  ی بوده، کباده. میل همان گرز جنگرزمی استهای نمادی گویا از سلاحر یک بینیم آلات و ادوات این ورزش و حتی گود زورخانه همی

رزشکار را چالاک وتن به تن  ان رزم)کمانی که آرش کشید و تیر او مرز شرقی ایران زمین را مشخص کرد( چرخ همان دورانی بود که میدقوی او بوده است

ها ا و پشت پناهگاه؟ زیرا رزمی کاران ما سالهای سال درخفرا در گود زورخانهین گذشته بود. و چکرد و سنگ گرفتن نمادی از سپرهای پولادو متحرک می

ی همانگونه که توجهی دولت مردان حاکم، طبیعی است در چنین وضعکردند. تا دشمن آنان را نشناسد. چنین بود فراموشی فرهیختگان ما و بیتمرین می

 ای رزمی را به چین و ژاپن منتسب کردند .کنند، هنرههمه فرهنگ پویای ما را به یونان منتسب می

( از هندوستان به چین آمد شده که شخصی به نام )بودید هارما، و همگی هم عقیده رهای رزمی را در چین جستجو کردندگذار هنمورخین و نویسندگان بنیان

شود و نام او ها )داروما( خوانده میو بنام )تائو( و بین ژاپنیو سپس در معبد شائولین به آموزش اصول فنی و علمی هنرهای رزمی پرداخت. بین چینی ها ا

توان تاریخ این هنر را بدون آگاهی از زندگی وی بررسی کرد. او کسی بود که هنرهای رزمی را که در زمان وی چنان با هنرهای رزمی آمیخته که هرگز نمی

ریزی کرده آموزش داده است .تاریخ ورود وی به )فیزیکی( عضلات پایه( حواس و بکارگیریمتداول بود بر مبنای اصول مبارزه تن به تن و متکی بر )تمرکز

)رابرت اسمیت( در کتاب )هنرهای رزمی آسیا( به وی مورد پذیرش عمومی قرار گرفته پژوهشگر نامی که تحقیقات اند.چین را حدود پانصد  میلادی دانسته 

)شائولین( به تعلیم این هنر بعدم)تایکینگ( به طرف شمال رفته و در رود به چین و ملاقات با امپراطورد وی پس از ونویسزندگی و سابقه )تامو( پرداخته و می

( رفته )یونک نینکدب)تامو( یک ایرانی بود و به معاریخ چین ثبت شده است و او نوشته( در تداخته است. اولین سابقه وجود)تامو( توسط)یانگ چوان چیپر

توانیم سمبل موجود در هنرهای رزمی در سراسر این ادعاهای ما دروغ باشد و ضربه زدن بر طبل توخالی افتخارات گذشته به حساب آید نمیاست.اگر همه 

رقی آسیا فرهنگ ش دنیا را نادیده بگیریم. هیچ سبک و هنر رزمی رایج وجود ندارد که مراحل پیشرفت رزمی کار را با رنگ شال یا بستن آن توجه نکند. آیا در

)کشتی( رسندنوجوانان که به سن تکلیف میمانده از دین زرتشت گرفته شده که هنوز هم رواج  دارد و بر ای از بستن شال دارید؟ و یا این سنت باقیسابقه

شود. تعمق در تاریخ ایران سته میگفتار نیک بر کمر ب –رفتار نیک –بندند. این شال سه دور به آئین پندار نیکمیای که رشته نخ پنبه 72شالی است از 

از مادری  بویژه در دوران ساسانیان نشانگر روابط بسیار نزدیک میان شاهان ایران و خاقان چین است. چنانچه در تاریخ طبری ذکر شده هرمز پسر کسری

گرفتند به شاه رقیب دگانی که مورد غضب قرار میاز طرفی یک سنت بزرگ تاریخی در شرق بوده که گاه شاهزا 7چینی بود که دختر خاقان چینی بوده است

های اینگونه پناهندگی خود دادند. نمونهکرد که پناهنده را حتی برای دستیابی به سلطنت یاری میشدند و سیاست مملکت داری چنان ایجاب میپناهنده می

گرفت و نگهداری مملکت اند مورد تهدید قرار می( که در شمال چین بوده)هونم حکومت چین همواره از سوی قبایلدانینیز می مستلزم کتاب جداگانه ایست.

شود از سده چهارم قبل از میلاد موجود بوده. دهد راهی که به نام راه ابریشم خوانده میبرای خاقان چینی مستلزم اتحاد با ایران بود چنانچه تاریخ نشان می

های شمالی درصدد برآمد راه تجارتی عظیم ابریشم قبیله ساکن دشت 100ها با متحد کردن حدود دشاه هون)موتون( پااریخ آذربایجان چنین میخوانیم کهدر ت

هدید کرد . راه از یافت را تقبل از میلاد این راه تجارتی که از سیحون تا ولگا و از آنجا تا دریای بالتیک امتداد می 4آورد. وی در سده را تحت نظارت خود در

شود. بدیهی است تحت نظارت گرفتن ق.م پیمان تجارت ترکستان و چین بسته می 250در سال  .همدان(ـ قزوین ـ  ریـ گرگان ـ  )خراسانگذشتایران می

تنها گیرد. این کنترل های بین چین و هون بخاطر در کنترل گرفتن و داشتن جاده ابریشم در میهای بعد بزرگترین جنگاین راه پرفایده بود. چنانکه در سده

ه گذشتند حملزیستند و در فصل بهار به کاروانهایی که از این جاده میبرای خود جاده نبود بلکه لازم بود قبایلی که در مناطق کوهستانی و جنگلی می

                                                 
 88یخ فرهنگ پرفسور یحیی صدیق.صتار 6
 تاریخ طبری جلد دوم  _ 7



 

5 

جلوگیری از حملات این و در همین دوره طبقات حاکم چین که معروض گاه گاه حملات بادیه نشینان هون بودند، برای 8« کردند، تحت تبعیت در بیایندمی

 . 9کیلومتری چین بنا گردید 2400در سرحدات شمالی کشور به ساختن استحکامات پرداختند در نتیجه بهم پیوستن این استحکامات پراکنده دیوار  –مهاجمان

ودند. رفتن یک ی بسیاری بسیاس اری وبا اطلاع به چنین روابط طولانی و مستحکم بین امپراطوری ایران و امپراطوری چین که دارای منافع مشترک تج

های موجود بین دو ی از پیمانتواند بخشرزمی کار استاد از ایران بدان سرزمین بویژه در بخش شمالی آموزش هنرهای رزمی برای دفاع از سرزمین خود می

)یانگ تسه( انهز روی رودخدر گذشتن ا د و حتیطی کر )بودید هارما( برای رسیدن به شمال چین هزاران مایل راه رانویسدوقتی تاریخ میحکومت باشد.

هروند عادی بوده د که او یک شتوان قبول کرکنند که نامبرده روی یک برگ درخت ایستاد و عرض این رودخانه خروشان راطی کرد. نمیروایتی را نقل می

باشد. ی و شناخت میمعنی راه دانای ف فارسی آن)راه بید( است که بهیعنی )راه دانایی( است که بهترین متراد Kung fuدر زبان چینی ورزش رزمی  .است

ای ندارد. نه تنها نفع مادی بلکه آن ها هست که برای واجد آن نفع و بهرهباشد زیرا بسیاری از دانشدانایی به معنی دانستن تنها نمی –در فلسفه کونگ فو 

فت کند که هنر آموز ا آنجا پیشرها و تعلیمات باید تآموزش )شدن(لسفه رزمی کونگ فو دانستن یعنیف دانش نتوانسته صاحب علم را نجات دهد. بنابراین در

وشن شدن مفهوم شدن ری اشدن است. بر . مهم،تن آن فراتر برود و کونگ فو بشودچیزی را که انتخاب کرده و طریقت دانایی را که بر گزیده از مرحله دانس

مولوی در  وونگ فو شد. ختی در کشتی کحافظ در غزل سرایی کونگ فو شد. محمد علی کلی در بوکس، کونگ فو شد، ت کنیم کهدر این فلسفه اشاره می

 بیان مثنوی به کونگ فو رسید.

 اند:ف نوشتهات را مترادتواند جایگزین کونگ فو گردد بدین دلیل است که پرفسور حسابی در فرهنگ خود این لغ)راه بید( که پیشنهاد شد میترکیب

 گذرـ بلون ـ بریره ـ پاخ ـ هند ـ یاسه ـ کواشـ کواس ـ روش ـ راه  -1

شناسانی ـ شناسی  ـشناخت ـ دانستگی ـ دانندگی  ـپرورش  ـبشوش  ـ آگاهیـ  بید ـاولنج  ـ  دانستـ دانائی ـ پرواسـ پرماسه ـ آشنا ـ آگاهی  ـ آشنایی -2

 . 10هنر ـیابش  ـفرر بود سرکار  ـ

)بودید هارما( یک ایرانی ایانهت افسصیصدد نبوده که مترادفی برای کلمه چینی کونگ فو فراهم کنیم. و در ادامه سخن برای اثبات اینکه شخدر اینجا در

موشکافی  گردیم و اوضاع داخلی ایران را در آن عصر با دقتسال بعد از میلاد  بوده بر می 500بوده به زمان ظهور او در چین که به گفته مورخین چین 

سخن »و« وشردی دانش فرمگرانمایه »ر شاهنامهدته فردوسی )مزدک( در حدود اواسط سده پنجم میلادی ظهور کرد و به گفنویسندمورخین می نمائیم.می

ا شخصیتی به نام مزدک ر ظهور و متنفذ بودند و میتوانت العاده با قدرنی در ایران فوقدر آن دوران طبقه روحابوده است. « با دانش و رأی و کامگوی و 

نویت ترین شاخه ماان رادیکالدهندگ )مانی( بوده و پژوهشگران او را از ادامهماتسخنگوی مردم نامید زیرا اصول تعلیمات مزدک بر اساس برخی از تعلی

 نوبه خود نفوذی پیداه ب. مزدک نیز ی بهم رسانیدهاجرت نمود و پیروان)مانی( که قبل از مزدک ظهور کرده بود عاقبت بطرف چین مدانیماند. بخوبی میدانسته

ه جلوی نفوذ کقط تا آنجا حاکم قرار گرفت. بدیهی است قباد ف )قباد( مورد حمایت گروهی از طبقهسب حمایتنویسد نهضت مزبور علاوه بر ککرد و می

در نتیجه همدستی اشراف و  ت مزدکیان همراهی نماید، نهایتاً توانست با تمام خواسکرد و نمیاشراف و روحانیت گرفته شود از افکار مزدک حمایت می

شان را قهر نتواند ند و کس ایان بسیار گشتپس پیش موبد موبدان آمدند و گفتند این مردم :نویسدموبدان قباد از سلطنت خلع و زندانی گردید. طبری می

نشانیم تا این مردمان لکی دیگر بمنیم و چ حیلت ندانم کرد. مگر اینکه ملک را عزل ککردن و ملک خود از ایشان است. موبد موبدان گفت: من این کار را هی

 شتند .ندان بازدازو به  را قهر کند، گفتند تدبیر جز این نیست پس سوی قباد آمدند و تاج از سرش برداشتند و او را از تخت فرود آوردند

آن تاریخ مزدک  حرز است درمسانید و در یک جلسه دوازده هزار مزدکی و خود مزدک را بقتل ر نامیدندـ خسرو اول که او را )انوشیروان( روانی جاودان 

 ه باشد نیست ؟متواری شد رفته وگیری و اتهام مزدکی بودن رواج یافته است .آیا )بودید هارما( یکی از بزرگان ایران که چنین مورد تعصب قرار گ

های تاریخی را در معرض گذار هنر رزمی( که در چین رشد کرد سخن بگوئیم این اطلاعات و گواهین)بنیای نیست بیش از این در خصوص اصلیتضرور

گذاریم.اشاره شد در پایان جنگ گذاریم تا چه قضاوت کنند و نیز دامنه تحقیق را برای صاحبان اندیشه و پژوهشگران دقیق باز میقضاوت خردهایی پاک می

ابط غرب  و آسیا بویژه ارتش آمریکا و فرهنگ ژاپن هنرهای رزمی یکباره در جهان پس از جنگ مورد توجه قرار گرفت. این الملل دوم در اثر افزایش روبین

. آنان است مستشاران نظامی آمریکایی بودها در ایران در حقیقت خو. علت ورود این ورزشسالهای دهه سی وارد ایران گردید موج استقبالی اندکی دیرتر و در

های ویتنام را داشتند. اصول رزم تن به تن را در کماندوهای خود و در نیروهای هوابرد ضروری دانسته در دانشکده و تعلیمات نظامی های جنگبهکه تجر
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یدانی تمرینات این )ووشو( روی آورد و در تعلیمات منظیر )جودو()کاراته()کونگ فو(ـ های رزمی های مستشاران به ورزشگنجاندند و ارتش ایران نیز با توصیه

های بدلکار با به های تهیه فیلم با استخدام هنرپیشهدانست. کمپانیها میها رایج گردید. از سوی دیگر چون آسیای شرق خود را صاحب این سبکسبک

ن پرور وخشونت و اعمال غیرانسانی های قهرماشود اقدام به تهیه فیلمهای فیلمبرداری و شبیه سازی که در این رسانه بکار گرفته میکارگیری تکنیک

از خشونت و اعمال غیرنسانی و تحریک امیال حیوانی به دور است. و حتی در همان  جوانان را به خود جلب کنند. غافل از اینکه ورزشهای رزمی اصولاً

 دارند.ترین ارواح هنرهای رزمی را پاس میها نیز پاکسرزمین

 ا بازسازیرروهای تکاور های کاراته و جودو  کونگ فو، نیلح با داشتن استعداد لازم و با تحصیل مدارج کسب تکنیکافسران نیروی مس 30نیمه دوم دهه 

دی از افسران ریکایی تعدانمود. و با توصیه مستشاران آمرزم انفرادی و جودو را تدریس مینمودند، چنانچه در دانشکده پلیس)مرحوم سروان شهیدی( 

ر دانشکده افسری ر دهه چهل ددراته و کونگ فو را )ژاپن( اعزام گردیدندکه یکی از با استعداد ترین آنها کاهای مذکور بهی دورهی مسلح جهت طنیروها

ز نشان داده که ت علمی نیتحصیلا آموزش می داد. روابط غرب با چین چندان تیره بود که حاضر نبودند نامی از چین کمونیست برده شود. علاوه بر آن

کنند یا حمله می ت که چگونهختلف اسهای رزمی چینی غالباً  با چوب است. و نیز باید توجه داشت حرکات رزمی چینی برگرفته از حرکات حیوانات مورزش

ت است. ز عضلااگردد متکی به استفاده فیزیکی و علمی نمایند. در صورتیکه حرکات رزمی کونگ فو بویژه آنچه در حال حاضر تدریس میچگونه دفاع می

حداکثر  های علمی بکار گرفته شود. نرمش و تقویت عضلات و هنر بکارگیریهای انسان مخصوص خود اوست و چنانچه با روشزیرا عضلات و ماهیچه

ش است. اگر در ها از اصول آموزاندام های عضلانی و تاندومی نیز برای سهولت چرخشنرمش یگردد. همزمانهای لازم کسب مینیروی هر عضله با تمرین

باشد. این نکته نیز دن میاز نیروی ب شود آنهم برای حداکثر استفادهنماد قرار گرفتن پنجه یا دست و پا شباهتی با یکی از اعضای حیوانات در حمله دیده می

کرد. چون هر  فه آن جامعه را مطالعهها و عملیات فرهنگ و فلسهای هنرهای رزمی قابل اهمیت است که باید قبل از بررسی تکنیکبرای بررسی تکنیک

مونث و مذکر ـ کنند. در زیر بنای فرهنگی چین عناصر ماده و نرریزی میای با توجه به زیربنای فکری و فلسفی خود حرکات را برنامهفرهنگ و هر جامعه

یران زمین از گردد. در حالیکه فرهنگ و فلسفه فکری اهای رزمی هم منظور میگیری تکنیکست که حتی در شکلترین عامل فرهنگی ا)ین و یانگ( عمده

ین نرم بدیده که پایه آن تضاد به بنا نگرر و گرابتدا و توحید بر مبارزه نیروهای اهورایی و نیروهای اهریمنی استوار گردیده و هرگز بر اساس بررسی مبارزه ما

رزمی در  ن آموزش هایهای مختلف و گرفتمرین و خودسازی و تحصیل در فرهنگو سختی و سکون و حرکت است. آنگاه که اساتید بزرگ رزمی کار با ت

ه ان پرداختند و آنگاه کفلسفه ایر ف اندیشه وی نمودند نخست به ژررگذاآسیای شرقی به ایران آمدند و نیمه دوم دهه سی بنای هنرهای رزمی ایرانی را پایه

اکم بوده، تقویت دار این مردم ح هسابق و تجاوز و خودمحوری نیست بلکه آنچه در فرهنگ باستانی وتشخیص دادند، فراگیری هنرهای رزمی برای زورگویی 

یرو ران پیش از اسلام که پن چه در دویرانیااتن و روان برای دفاع از مرز و بوم در مقابل دشمنان و دفاع از ضعفا و ناتوانان در مقابل ستمگران بوده است. 

ردی . هیچ ورزشکار و جوانمفراگیر شد دالله اتقکم() اِنّ اکرمکم عنند و چه در دوران اسلامی که پیامدانسترا سرباز اهورامزدا می مذهب زرتشت بودند و خود

ه در ین مرزو بوم کاجوانمردان  ودانیم ورزشکاران و فتیان حاضر نگردید توان و زور بازوی خود را در خدمت چپاول و سلطه جویی قرار دهد، بلکه همه می

ی( در محلی تنوان )لوعنانی که به اند. و حتی دراین محیط آخصوص آنان کتابها نگاشته شده همواره بزرگی و شایستگی خود را در حمایت از مظلومان دانسته

  .بودندیش دافع ضعفا کوی و برزن خولحاظ اقتصادی سربار جامعه خود بودند. لکن از لحاظ اجتماعی م شدند گرچه گاهی ازشناخته می

های ورزشی رزمی آسیای شرقی آنگاه که دوباره به ایران زمین بازگشت جایگاه باستانی خود را یافته و براساس برگرفته از سبکهای بدینگونه بود که تکنیک

گذرد از در دانشکده ها میهمین جهت در طول این سی و پنج سالی که از رواج این سبک و آموزش آن ه سجایای نیکویی این فرهنگ، آموزش داده شد. ب

تقوایی دیده نشده و همین افتخار پشتوانه فرهنگی این سبک کار حتی یک مورد نیز ارتکاب به جرم و جنایت و خیانت و بیها هزار هنرجو و رزمیمیان ده

نظریهای مسئولین  این تاریخچه نیست تنگ به دلائلی که جای تشریح آن در 69–68های باشد.از یکی دو سال قبل از پیروزی انقلاب تا حدود سالمی

سبک  بدنی رژیم قبل و نیز توجیه نشدن مسئولین بعد از انقلاب دورانی ده ساله موجب فترت این سبک گردید. گرچه در همان دوران هم عاشقان اینتربیت

ها و حتی در سنگرهای دفاع مقدس دست از تمرین برنداشتند و چراغ پایهها و کوهو راهدانان تلاشگر راضی نشدند جامعه کانگ فو متلاشی گردد و در بیابان

سازی این سبک بویژه بخشی که موجب جلب جوانان هدایت را روشن نگه داشتند. بحمدالله و بتدریج که زمان سپری میشد و خدمات انسانی و جامعه

مسئولین را قانع نمود که نه تنها لازم است فدراسیون برای این سبک ایجاد کنند. کرد. گردید و آنان را از فساد و فحشاء و اعتیاد و حزب گرایی دور میمی

با حمایت استاندار محترم ارومیه  4/2/68ها نیز موجبات حمایت از این ورزش فراهم گردید. فعالیت رسمی و علنی کانگ فوتوآ از تاریخ بلکه حتی در دانشگاه

در شهرستان ارومیه تشگیل گردید که در همان روز مورد حمایت روحانیت محترم و استاندار معظم  1372ر ماه آغاز و اولین کنگره سالیانه سبک در شهریو

ها و معابد ایجاد شده در ها و باشگاهقرار گرفت. چون پایه و اساس این سبک رزمی بر روی هفت پایگاه علمی قرارگرفته و همانگونه که اشاره شد کانون
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مقاله در  50نرجویان را با مسائل علمی و فلسفی و تاریخی و فیزیولوژی انسانی و روانشناسی آشنا کنند. در هر کنگره بیش از سرتاسر ایران مکلفند ه

گردد و حتی های تکنیکی این مقالات است که موجب ترقی و امتیاز هنرجویان میگردد و علاوه بر آزمونهای مذکور توسط رزمی کاران عزیز ارائه میزمینه

 های سودمندی ارائه داده باشد.ژوهشای خود،مقالات و پهای مرحلهگیرد که ورزشکار علاوه بر اجرای تکنیکای نیز زمانی انجام میویض شالهای مرحلهتع

س و روح همراه معهذا درسبک تثبیت شده و آموزش روح و روان همراه با بدن و تزکیه نف آید،فوق گرچه به مذاق بسیاری ازسطحی نگران خوش نمی روش

های فوق تا کنون تشکیل یافته و صدها مقاله که قبول شده تکثیر گردیده و نیز برای معرفی با تقویت عضلات برنامه آموزشی سبک است. در هر سال کنگره

 ده است.صفحه چاپ ش 127بخش و در  )استاد حسین اکبریان( در دو 21مراحل و عناوین رایج در سبک دیوان )مثنوی( کانگ فو توآ

شد( را مفهوم می نماید؛ تواند جایگاه هر که )باآلایش و محیط تقوایی وعبادت دانستیم، نام باشگاه که میتنها بدین دلیل که محیط ورزشی را پاک و بی

» ام صادق)ع( روایت شده: )معبد( گردید یعنی محل عبادت. محل پرستش و ستایش خداوند جهان آفرین و محل آموختن علم همراه با عمل. از امتبدیل به

اهل نجات کسی است که » و نیز فرمود:  11«. از هدف دورتر گردد رود. هر چه شتاب کندبیراهه میهر که بدون بصیرت عمل کند مانند کسی است که 

ن عمل کند، و به دیگران بیاموزد در و همچنین در ستایش از دانش جویی فرمودند : هر که برای خدا علم را بیاموزد و بدا «.کردارش موافق گفتارش باشد

برای چنین « معبد»تعلیم داد برای خدا و چه نامی بهتر از  –عمل کرد برای خدا  –ها عظیمش خوانند و گویند : آموخت برای خدا های بلند آسمانمقام

 جایگاهی که همراه با آموختن دانش عمل کردن آن تا حد عادت شدن آن عمل، تمرین لازم دارد.

بمعنی در راه ـ ( کنیم : )رَتومی باشد که اشارهصومین میاهیم و اصطلاحات دیگر فنی این سبک همگی برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و روش ائمه معمف

نگریستن و و یکسو  دتوت به وحشود و دع)مَتو( معنای من و تو که تبدیل به ما میهاد با نفس که بگفته پیامبر عظیم)ص( بزرگترین جهاد است)راه جبودن

پیامبر و  یاران  لت پسندیدهمان خصه)جَمتو( یعنی تجمع همراهان و قدم گذاردن در مسیر حرکت سازنده و پرمحتوا. )دفع تو( یعنی یکسان نگریستن است.

 اکمیت بر نفس  و رسیدنر تلاش و حبحکم  ی و( بمعنی اعلام موجدیت و اختیار و جبر ، و صدور رأکفار رُحما بینهم( بودند )با رأیعزیزش که )اشداء علی ال

لکه تزکیه وجود ندارد ، ب اه تکامل وریمودن همراه در تلاش سامانگر به نفس مطمئنه . گزینش راه و انتخاب رفتن آزاد که در آن هیچ نوع اکراه و اجبار در پ

 گیرد. به دلخواه و خواسته رهرو و همراه انجام می

دوربینی  وراندیشی وزم است دو عدم شتاب زدگی در حرکت است که همراه لاو نگرش به تجارب و مطالعه گذشته در حرکت   )هایس( هایس توقف و ایست

 را در هنگام رفتن و شدن مدنظر بگیرد.

و  طهیر و پاکی ، پاکی جسمبسوی ترکت حنشو( )یته رَتو( آیا تو هستی در راه سوال آیا توانستی گامی به سوی تکامل و سعادت برداری آیا در راهی یا نه ؟ )تَ

 یطانی؟شی باشد نه جایگاه نفس یاری . تن را چنان شستشو بدهد که لایق حلول روح خداهای رفتاری و گفتروح. زدودن همه ناپاکی

دف از ورزش اشد. چون هبگرفته نهیچ تکنیک و حرکتی و خطّی در این سبک وجود ندارد که هدف آن علاوه بر تقویت جسم تعالی روح همراه را در نظر 

. زیرا اگر همانند تقوی باشد زکیه وتشناخت انسان و شناخت روح الهی او و رسیدن به جایگاه انسانیت است. حتی درود و بدرود همراهان باید نمادی از 

 .گشودیممی، باشگاه زیبایی اندام ار شویمخواستیم تقویت جسم را عهده دبسیاری از صاحبان ورزش و اهالی مسابقات می

دیگر، توسط راهبان  فو و جزوات آموزشیها علاوه بر تکثیر مقالات ارزنده همراهان و علاوه بر مثنوی کانگهمزمان با توسعه معابد و دانشکده دراستان

د در این گام در این سبک بگذارناخته.همراهان قرار گرفت تا دانسته و شن سچاپ و در دستر 1373سبک )استاد سلامی( کتابی به نام راز نهان در زمستان 

ه عمیق ن است که ریشتوضیح داده شده و همیـ  ستاکنند( زبان چینی کتاب فلسفه کانگ فو و معانی اصطلاحات و لغات مستعمل که )برخی گمان می

گفتیم یکی از  لاًیش آمد و قبپو حیطه خود کند. سخن از فلسفه و نگرش علمی انسان به جهان دانش و تفکر و خودسازی را در بین همراهان پایه گذاری می

هان ن فلسفه و تفکر برای جانه بود. ایها به قطعات ماشینی و آماده کردن آنها برای تبعیت کورکورمعایب تربیت و تعلیم در ایران باستان تبدیل نمودن انسان

 ات دارد.صیل ایرانی اسلامی نیزمنافاو با فرهنگ  کنند قابل پیروی نیستآشفته فعلی و برای انسانهایی که در این عصر زندگی می

های گذشته ها، چه در شرق و چه در غرب  فجایعی پیش آمده که در زندگی گذشته چنین نبوده است. در جنگدر شرایط زندگی بیمار گونه فعلی همه انسان

ون میرسد. افزایش جمعیت در تمام نقاط دنیا موجب شده بلاهای غیر های اتمی عصر حاضر رقم به میلیشدند. لکن در جنگحداکثر چند هزار نفر کشته می

ی و بینی مانند زلزله و سیل و طوفان جان صدها هزار نفر را بگیرد. در حالیکه تفرقه جمعیت در گذشته ضررهای کمتری داشت غیراز بلاهای طبیعقابل پیش

سازد. دپسند موجب گردیده تصمیماتی اجرا شود که در هر صورت روح بشر را آزرده میبینی. جامعه شناسی شهرهای بزرگ و دولتمردان خوغیر قابل پیش
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ت های واگیر که ثمره شهرهای بزرگ است، فشارهای اجتماعی زندگی در این شهر مانند مشکلات ترافیک، ازدحام مردم در وسائط نقلیه عمومی، وقبیماری

 برد.معاینه پزشک همه و همه بطور مستقیم انسان و روح او را از مسیر درستی و آرامش بیرون می ـداروییـ غذایی های متعدد موادها در صفتلف شدن

که  های او ارج نهاده شود، ولی آنگاهایستگیشنیاز درونی هر انسان که مایل است حداکثر آزادی ممکن را داشته باشد و زندگی و رفاه او کم از دیگران نباشد. 

ها باید ای به دور از این ناهنجاریکند پس برای ساختن جامعهگیرد. انسان را افسرده، بیمار، پرخاشگر، و نامتعادل میتعدی قرار میمورد دستبرد و تجاوز و 

 تفکر و اندیشه و حقیقت یابی را به انسان امروزی آموخت.

ل است که او را در ل انسان جهترین مشکصائلی مزین گردد. عمدهبرای رسیدن انسان به موقعیت خود و سیر در راه تکامل باید از صفاتی دور گشته و به خ

ای است. زندگی کنندهندیشه گمراه، و زندگی فراخور حال آدمی نیست، ااست بیند. اندیشه اینکه جهان پوچدارد و او همواره تاریکی را میتاریکی نگاه می

لال آن بی ارزشی خدید که در  شفاف بنگریم آن را شبیه جامی بلورین خواهیم ی را بطورهای انتخابی ما ارزشمند باشد، اگر زندگارزشمند است اگر هدف

 ؟ت ؟ و برای چه باید فداکاری کنیمها چیسآموزد که ارزشگردد و اصولاً دانش میبرخی اهداف روشن می

نی کینه توزی می دشم فریند،نی می آمنظرگاه ما است. دشماینکه خوبی فقط در  مل باز می دارد، تعصب و اعتقاد بهترس عاملی است که انسان را از تکا

ها و بدی ها را تحمل بد دلکن می توان آورد و کینه توزی منجر به خشونت می گردد. انسان رهرو به سوی کمال بد را نمی پسندد و آن را انتخاب نمی کند،

دوران کودکی و  ر انسان درخصیت هآنرا کشف نموده و با آن زندگی کرد. ش کند اظطراب موجب بیماری می گردد و آرامش در درون خود انسان است، باید

تغییر آن  ل گرفت،خصیت فرد شکش ه ذات والا آنگاه ک داشته ایم و بر پا اگر در این مرحله او را ساختیم، زیر بنای محکمی را نوجوانی او شکل می گیرید،

و زندگی را همانگونه س ندارد، اطری هراخت که این امر با خودشناسی آغاز می گردد، دیگر از هیچ خانسانی که توحید و وحدانیت خداوند را شنا مشکل است.

د یی، تنها نیست و خداونلوت و تنهاخر هیچ می بیند که پیش می آید و از رفتن به دنبال هدفهای غیر صادقانه پرهیز می کند، او خدا را شناخته و می داند د

بیند، وقتی هرگز  یانسانها م مردم و ی که بجا می آورد آن است که در تنهایی خود درمعرض دیدیخود می داند، پس حداقل تقوارا حاضر و ناظر بر اعمال 

 کند. خود را  تنها ندید از دروغ و خیانت و نادرستی پرهیز می

 زی()صائب تبری چنانکه می کنی از مردمان،حجاب اینجا  فرشته شوی         ،اب کنی از خدااگر حج

ن ها بکار می ر راه ساختدود را خوقتی خدا را شناخت، مردم و حیوانات و گیاهان را مخلوق خدا دانست با آنها مهربان خواهد بود، تلاش و تکاپوی 

 ادن.دوب ها سوق ه صف خگیرد.ساختن آرامش برای دیگران، ساختن نور برای گمراهان و نهایتاً ایجاد دگرگونی در روحیه بدها و آنها را ب

 د. اما چکیده یس نمی گردصری تدرکیمیای سعادت( امام محمد غزالی تدریس نمی شود. معراج العاده تدریس نمی شود.بوستان و اخلاق نا)در معابد ما 

زی نیست ت. ذن چیمد ذن آموختن نیساین آموزش ها را در ذن تعلیم می دهیم و هنر آموز می فه های خوب پدران و مادران ما آموزش داده می شود.آموزش

ه بلکه برای تثبیت اینک دعاهای خودثبات ااکه بتوان با کلام و گفتار نشان داد بلکه تجربه ای است که او باید خود درک کند و به آن برسد. نه نقطه برای 

که در میان گرد و  واهری بودهه آن جو نکتدستیابی به فلسفه کونگ فو چیزی نبوده که تقلید گردد، آموزشی وارداتی نبوده که پیروی گردد بلکه هر فصل 

 غبار کهن سالها فراموشی مورد توجه قرار نگرفته است.

 تاریخچه کانگ فو توآ

مردم این مرز و بوم رفت همواره فکر مردان بزرگ و دلیر ایران را به خود معطوف ساخته و رهایی مردم از دشمنان ایران و ستم هایی که بر یورش های مکر 

رشت بیگانه و ستم حاکمان، منتهی آمال آنان بوده است. پرفسور ابراهیم میرزایی بزرگ مردی است که در کودکی با دین ستم بیگانگان در یورش ااستعمار 

دهد، از  سالگی پدر خود را در جنگ روس ها با کشاورزان گرگان از دست می 3سرخ بر مردم ایران اندیشه رهایی در ذهنش به جوشش در می آید. او که در 

علم و عمل برگ  همان دوران در اندیشه رهایی انسان ها از جنگ و جهل به تکاپو میافتد. پرفسور میرزایی از معدود افراد معاصر ماست که چون بزرگان عالم

قاصد صاعقه می کند تا اینکه اندیشه رهایی مردم از چنگال استعمار و استبداد او را . ظلم ستیزی و اندیشه زرینی بر دفتر تاریخ این مرز و بوم می نگارد

انگیزه حس وطن  تجربه شده اش را با نام کانگ فو توآ به کام انسانهای کره زمین می ریزد. پرفسور میرزایی پس از اخذ دیپلم در رشته ریاضی ـ فیزیک، با

از دانشگاه افسری با مدرک لیسانس فارغ التحصیل  41سال  دوستی و ایجاد نیروی دفاعی قوی در برابر بیگانگان وارد ارتش می شود و موفق می شوند در

چندین استاد دیگر تز علمی ایشان به عنوان برترین شوند. در همین دوران جهت ارائه تز علمی خود)کانگ فو توآ( به چین سفر می کند و در آنجا در بین 

انع از بازگشت ایشان به ایران شوند، اما ایشان ایران را به عنوان پایگاه کانگ فو گزینه انتخاب می شود و چنان مورد توجه قرار می گیرد که سعی می کنند م

رانجام موفق توآ و مرکز گسترش این دانش سامانگر به تمام نقاط جهان بر می گزینند. ایشان با برگزاری جلسات و کنفرانسهای متعدد در خارج از کشور س
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موفق به کسب درجه پرفسورای فیزیولوژی انرژی انسان از دانشگاه مریلند آمریکا  56ت برسانند و نیز در سال به ثب 48می شوند که تز علمی خود را در سال 

 می گردند.

ر می آید. همچنان که نیا به شمادرزمی  کانگ فو توآ به معنای طریقت دانایی انشائ تن و روان است که یکی از مفاخر ملت ایران و از نادرترین رشته های

اریم که ی شد به طوری که در تاریخ دقرن قبل از پیدایش معبد شائولین در ایران کار م 2الی    5/1فتیم طریقت دانایی در زمان زرتشت یعنی پیش تر گ

صورت  میرزایی بهیگر توسط پرفسور بار د 50تا  40سالگی موفقف به دریافت گیتک قرمز می شود. اما این ورزش در سالهای دهه  15فرزند زرتشت در سن 

ایگاه)مرحله( معرفی می گردد. این م 7تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی تدوین و در  73000دانشمندانه و علمی و بر اساس اصول فیزیولوژی انسانی با 

ان در زوایا و انسکت بدن ی و حرورزش رزمی بر خلاف کانگ فوی چینی و دیگر رشته ها، از حرکات حیوانات تقلید نشده، بلکه بر اساس علم فیزیولوژ

 مدارهای هندسی تن بنیان نهاده شده است...

 21در بیان کانگ فو توآ 

ر واقع اولین ورزش یرانی که دارزمی  طراحی این سبک .نگ فو توآ ورزشی است اصیل و ایرانی که ریشه در تاریخ ، فرهنگ و مدنیت این مرز و بوم داردوک

وق می باشد همراه با تغییرات فهم که منشعب شده از سبک  21فو توآکانگ سبک . اس علوم زمان می باشدکاملاً بر اس رزمی مدون شده ایرانیان است

کتر سلامی از داستاد اشد.ه می ببه ثبت رسیده در این زمین های شگرف علمی توسط دکتر احمد سلامی بنیانگذاری شده است و جزء معدود و اولین سبک

ی شوند. استاد سلامی مر میرزایی پرفسو جزء اولین راهدانان طریقت دانایی هستند که موفق به دریافت شالبند از دست پیشکسوتان کانگ فو توآ در ایران و

 سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی، دارای درجه دکترای بیومکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز می باشند.

بر اساس شهای رزمی رسیده است. سال فعالیت به ثبت و تصویب فدراسیون ورز 32بعد از  ماده ای و اولین سبکی است که 27این سبک دارای اساسنامه 

علمی با  الا بردن سطحبو اساس نامه سبک که به تصویب فدراسیون ورزش های رزمی رسیده، در این سبک همراهان جهت  21منشور کانگ فو توآ 

ی باشد که در م« یعلمون لذین لااهل یستوی الذین یعلمون و » . این امر به مصداق آیهگذراندن دروس دانشگاهی به پیشرفت های بزرگی نائل می آیند

یزیولوژی و سیکالوژی فا به علوم و آشن طریقت دانایی همه همراهان باید در کنار تربیت جسم، تربیت روان نیز داشته باشد و مسلما یک همراه تحصیل کرده

لات علمی یقات و مقار، تحقر خواهد شد. همچنین هر ساله با برگزاری کنگره های مختلف در سطح کشودر تمرین کردن و تمرین دادن موفق تر ظاه

 کنگره علمی در این سبک برگزار شده است. 28همراهان ارائه می گردد که تا کنون 

  فو: طریقت، راه و روش     کانگ: دانایی        

       ، دعوت خود از خود که از بالاترین دعوت ها است.) تو بیا(ندعوت به خود آمدتن و روران،  )نوآوری(انشاءوآ: ت

     است. به اتحاد رسیدن و شدن یکی ،رسیدن  1به  2از  دعوت تشکیل شده است یعنی 1و  2از دو عدد  .مرحله تکنیکی در قرن بیست و یکم 21: با 21

 کانگ فو توآ: طریقت دانایی انشاء تن و روان

ر جهان لات و اسراوهرک مجد روشن بینی و "به سوی توانائی جسم و دانایی اندیشه یعنی حرکت به سوی آگاهی "سوی تکامل  یعنی دعوت انسان به

 انسان و جهان طبیعت است.

کت به رحک جامعه و لامتی یسحرکت برای  ،زیبایی و خوبی مطلق به عدالتسوی حرکت به  برای بقا، حرکت برای توانائی ،نگ فو دنیای حرکت استاک

 زبان خلق است که سازنده یک جامعه بزرگ و راهی تواناست. وذات اندیشه که اسرارش در زبان روح است 

یات به وجود آورد. ره باروری حد و میخواهد دونگ فو روح را هستی انسان میداناخواهد. کنگ فو روح به چشم عقل میرود و زمانه را به هستایش میادر ک

. اهر در بند کشیده نشودر اسارت ظودت اگر قل آزادی کامل دهد و مظهر حد نهائی آزادی را بشناسد. روح تو به عالم تواناست و داناسمی خواهد به انسانها ع

 د.ندگر شوند و با دانش و بینش وسیع به جهان حقایق آشنا می نگ فو انسانها به دادرسی و یگانگی دعوت میادر دنیای ک

تولد اندیشه آدمی و پیوند روحانی وی با حیات است. انسان از ابتدای زندگی در نبرد با هستی بوده است لذا برای رهایی از  نقطه حرکت و افسانه زندگی یا

 نگ فو فریاد عقل است وانگ فو اسرار انسانیست. کاک، چنگال متجاوزین راز علمی بر خود استوار نموده تا عالمانه پایدار بماند و بی جهت به نیستی نرود

نگ فو قدرت آشتیست و انسانهای قدرتمند تجاوز گر نیستند هر چه تجاوزاست و هر چه بیدادگری اک. ز دانائی وتوانائیسترم ازعبور  قادر به ل است کهعق

روح ه طریق اندیشه ب نگ فو با تعالیم شدید روح انسان را به خود رسائی میبرد تا هستی به وجود آورد و فریاد زمانه را ازاک.هست در روح ضعیف انسانهاست

با روح تکاملی جهان وتسریع آهنگی یابی انسان به قدرتهای نهانی خود و همچنین تعالی روح و جسم او در جهت همطریقت دانایی یعنی ره .کند منتقل می

 ،واستنها را با کلمات و با دلهره تکرار میکنداعصابی آرام تر و همبستگی انسانی بهتر است اما همه آن خ "بشر امروز همواره در انتظار زندگی بهتر .در آن
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هر تولدی را اطاعت نمی کند و  "در اندیشه خویش ندارد. بشر در غبار آلودگیها و گرفتاریهاست. غباری که خود بر خود تولید کرده است را چون روح خود

میدهد و اسرار خود که بیان روح از اندیشه است ارزان میفروشد چون مرگ را با اندیشه نمی نگرد و بالاخره حاصل تولد و مرگ را از جوشش اندیشه فرار 

حقایق امروز را تلخ مینگرد و همین تلخیست که باعث عدم همبستگی و نپیمودن روح دوستی و راستی به معنای زندگیست. در دانشکده انشاء  گرفتار است.

 .می داند ان امروز را آینده سازان فردا به نهال انسانها میشود زیرا راهبر کودک  تن وروان توجه فراوان

و کانگ ف طریقت دانایی به درک ماست، درک نیروی فکر ماست ، نیروی فکر در جسم ماست که درکانگ فو به معنای طریقت دانایی است،»

 «.به آن پایگاه تفکر گویند

 21 منشور کانگ فوتوآ 

 مرحله تکنیکی  21اجرای  -1

 و روان بنیان دانشکده انشاء تن  -2

 ذن ـ فلسفه ـ روح و روان ـ علوم و تاریخ پزشکی ـ روانشناسی ــ التزام عملی به هفت مایگاه فیزیولوژی  -3

 معانی هرگز اندر حرف ناید               که بحر بیکران در ظرف ناید

 توآ

 اهداف دانشکده

ل کماارتقاء انسان به  هتیک آن در جیکولوژتن و روان دستیابی به کلیه اسرار انسانی و به کار گرفتن کلیه امکانات فیزیولوژیک و پس اهداف دانشکده انشاء

گ و ین( و گشودن یان)انرژی ریانهایلکورپس آسترال( و بدن فیزیکی و کنترل جو هفتاد نقاط تلاقی بدن) است. این راه مبتنی بر شناسائی یکصد انسانی

 ترکیب و عکس العمل سازی و کنترل "کتکنی 73000( نهفته بر نیروهای خفته بدن و دخول از عوالم ترکیبی و عوالم تجریدی و اجرای های)چاکرادریچه

سله ای د و سلدرت نامحدودارای ق "انسان شاهکار هستی  .باشد کلیه عضلات ارادی و غیر ارادی و رسیدن به مرحله برون فکنی و سیر مستقل روحانی می

ن و در اندرون عالم سمان بیکراآراهی  به فرمول علوم . انسان اشعه پر توان و حاکم بر تاریکیهای زمان از جوشش تن به رواناز زیستگاه فر اندیشه است

جود زنده و محرک نوان یک موعبه  "زکیهان پیش میرود و به ندای هستی بیرنگ و پیدایش جهان پژوهنده حاکم برآن می شود. اندیشه انسان خواستگاه نیا

ا به بایسته فر خود ی بی رنگ رهست "اندر تاب تب توان و در معادلات زم ردشگاه زمان گهی به تمنای روان وگلذا انسان در  "بر تمام فعالیتهای وی است

بی صداست و  وخاموش  و کلکه تاریب ،بد و نه است نه نیک ،دارد. طبیعت جهان بدون انسان نه زیباست و نه زشت ار ترسیم میکردبه گفتار و پندار و 

 بهبود حیات  ر خور تکاملداز ندائی چه گیاهی و جانوری به گرد دستگاههای عصبی که  اییای گورستان به دود حیات و مقامش ناپیداست و گر صدگونه

 نکند.  تجاوز ،سوزند. در مقام طبیعت آنی و گذرا و در سخت زمانی و ساده بیانی

دمد  ی بیرنگ میصور به هستتی تیساست که جمود نمود بیرنگ سوگند تصویر پر رنگ را در ربود هر رنگ زاده می کند و مجموعه سرعت عالم را در نجاین

ر شکوه پیر هستی و میکند و دپروراند و همه ارتعاشات و امواج را در مقابله ا)درک( در خود می)دریافت( و نهایت بهو مختصر تحرکی آشکار تا فرض بی

 ریزد. تکاملی از جهان پنهان با سلسله زمان به جهان آشکار می

ین اسرار زند ا و دریایی از اندیشه آدمی سوسو می ر انسانی به مکتب فلسفه راز تنفو( اسرا در دانشکده انشاء تن و روان)کانگ»

 «به آنهایی سپرده می شود که به راز کانگ فو سر سپرده شوند و این راز رمز پختگی است.

 گفتمش توآ ز پیش،گفت توآ 

 بیرون چون شوی، محو خویش زتا 

 آنکه بشناسد خودش را عارف است

 و دوست گفت استا: که میان ما

 یک قدم بیرون نه از دریای خویش

 راهش زین دوگام ،یشبچون نباشد 

 علامت هست بهر این دو گام ،دو

 کانگ فو توآ که راه و رسم ماست

 

 ز خویش تو برون آ ،ره عشقش در 

 خدائی میشوی، چون بخود آیی

 گردش چرخ و زمین را واقف است

 وستــد ره وصلش نکشبا ام دوـگ

 قایق شوقت کشاند پیش پیش

 یک خدا و یک اله و یک کلام

 والسلام و نشان وحدت است ،یک

 بیست و یک خط است و مقصودش خداست
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 معبد

د. کلمه معبد انده می شواشگاه خوبسایر سبک ها بنام که در  می پردازندمعبد همان محل تمرین همراهان است که در آن به ساختن تن و روان همراهان 

سالم با  ن جامعه ایهت ساختججسم و روان خود را  ،معبدهمانگونه که از اسم آن مشخص است محل عبادت است. از آنجایی که همراهان کانگ فو در 

ه معنای ب کلاس هم ،می شود فتهگ کلاس هم گر به محل تمریندی از منظری .در نتیجه این خود نوعی عبادت استتوجه به فرامین الهی پرورش می دهند 

 .می باشد در محضر استاد محل آموزش و یادگیری

دن ددان نیرومندی درآیند. بلکه منظور پرورش دا ورزش از دیدگاه ارسطو: هدف از ورزش آن نیست که انسانها به صورت

ا و یای صففتمندانه زندگی پیروزی و سرافرازی بدست آورند و جوانسانهای نجیب و دلیری است که بتوانند در مبارزه های شرا

 عدالت و سربلندی کشور و هموطنانشان گردند.

 پوشش در کانگ فو

از نظر علمی رنگ سیاه باعث  هیچ رنگی را جز سفیدی و پاکی بر خود قبول نمی کند. این رنگ،انتخاب رنگ سیاه به خاطر این است که سیاهی لباس: 

تنه  مین کننده میدان حرکتی دست، پا وأاز استحکام و دوام زیادی برخوردار بوده و ت در رفتن انرژی انسان جلوگیری می کند.هی می شود و از کنترل انرژ

 شلوار کمربدن را جذب کند.  عرقو الیاف طبیعی است تا  نخیاز جنس  معمولاً معمولی که تمام قسمت های بدن را می پوشاند ساده و پیراهنباشد . می

ها به روی از لغزیدن مهره ،)درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای زیادکندکمری ستون مهره را محافظت میقوس  هایمهرهفو چنان طراحی شده که نگاک

دیدگی آنها  از آسیب دارد ومحکم نگه می مچ پا را هایزردپیو  عضلاتفو نگانیز شلوار ک مچ پادرقسمت  کند( وهم وآسیب دیدگی آنها جلوگیری می

)جنگ و و همه جا تاریک است به خاطر همینچون کره زمین در جهل و نادانی است  ،لباس عزای جهل بشر است از نظر فلسفی همچنین کند.جلوگیری می

 که لباس سیاه می پوشیم. خونریزی، تجاوز به کشورها، کشتار ملتها، بی حرمتی، اعتیاد، فقر و ... ( است 

نمی  و اثر استنفوذ هرگونه رنگ درآن بی کند وهای دیگر مقاومت میدرمقابل رنگ  این رنگبدین منظور که  ،باشدمی نگ مقدسیر ،سیاه فونگادرک

عضلات  کوفتگیو  خستگیزودرس و  پیریاز همچنین  ،داردشود از دست برود و آن را در خود نگه میساز تولید می که در اثر سوخت و ،گذارد انرژی بدن

  کند.جلوگیری می

 «ود بجویهر کلامی که بر انسان روا میکنی آسوده گوی و هیچگاه از انسانها  براه خود عیب مجوی و اگر عیب درآنان دیده ای درخ»

 گروه های مختلف در طریقت

 در  ون کتاب کهی هستند بدیامبرانپ . هنر خود برای خود استفاده میکنندجمع که فقط به تکنیک های زیبای خود می بالند واز گروهی از این  گروه اول:

 تاریخ محو خواهند شد .

ار نامیده ووه تکنیک خگر انین. به عبارتی طریقت را صرف تکنیک آن میخواهند که اه در این کسوت دنبال تکنیک هستندگروهی هستند ک گروه دوم: 

 .میشوند

ال و حقوق و جایگاه مال و من  دنبال ، مادی و تفکرات انتفاعی خود کانگ فو را پی میگیرند و در کنار آنند که برای منافع فردیگروهی هست گروه سوم:

 .روه را زمین خواران طریقت  نامنداجتماعی هستند که این گ

ند و از مدیریت رش آن نیستبه گست با ابعاد معنوی و فلسفی آن کار میکنند و قادر اًکرده و صرفگروهی هستند که طریقت را لمس و درک  گروه چهارم:

  .ریقت خوانده میشوندا صوفیان طین گرا سیاله زمان نمی توانند بهره بجویند ولی از نظر اعتقادی و مبانی فلسفی هیچ مشکلی ندارند این گروه نیز ایستا

مام علوم  بین رشته تفاده از ته با اسا حالت تقدس و حرمت و احترام دارند ولی تجلی عینی طریقت دانایی گروهی هستند کهه گرچه تمام گرو گروه پنجم :

ترش حرکت و شناساندن یاله در گسدیریت س، حکومتی و روابط بین الملل و با استفاده از ممدیریت سیاله و درک مفاهیم زمانی، مکانی، فلسفی، اقلیمیای و 

قت دانایی آنرا منشور طری یگاه ونوان یک اصل علمی و سامانگری سلامتی روحی و جسمی تحت ساختار آکادمیکی و دانشگاهی با تکیه بر هفت ماآن به ع

کانگ فو وگند نامه ند که به ساامیده ن. این گروه را کانگ فو کاران واقعی لی بخشیده و بین مردم گسترش دادهبه عنوان هنر والا در تن و روان خود تج

 .نگاه را پاس می دارندوفادارترینند و سوگند 

 «د.نیابن بر  دشمن رحم مجوی او از توست و خطای توست بر دشمنان هرروز بیاندیش تا راز تو نشکافند و به سرزمین تو راه»

 پیکار در کانگ فو

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/نخ
http://fa.wikipedia.org/wiki/نخ
http://fa.wikipedia.org/wiki/عرق
http://fa.wikipedia.org/wiki/عرق
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/شلوار
http://fa.wikipedia.org/wiki/شلوار
http://fa.wikipedia.org/wiki/ستون_فقرات
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%86_%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%86_%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/عضله
http://fa.wikipedia.org/wiki/عضله
http://fa.wikipedia.org/wiki/زردپی
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/خستگی
http://fa.wikipedia.org/wiki/خستگی
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بات مینماید. میدانیم ه او را اثکنریست ، نبرد یک انسان بزرگترین هدر همه مکاتب و ادیان همه آدمیان به این اصل معتقدند که انسان دایم در نبرد است

ن روست که انسان دن و از ایمین بوزانسان موجودی است در جهت خلاف طبیعت و در جهت حاکمیت و فرماندهی بر طبیعت، تا مرز خلیفه و نماینده خدا در 

ه کانگ فو روح وصیات مشخصاز خص ا جهل همنوعان، مبارزه با نفس خود و شیطان. یکیهمیشه در مبارزه است، مبارزه با ضعفهای درونی خود، مبارزه ب

نش آرام نیست و دائم ی جسم و جافروتن مبارزه است که در همراه بتدریج و با زحمت و تلاشی در طول زمان بوجود می آید. همراه کانگ فو در عین تواضع و

م انسانی و دفع فاع از حریدبرای  . مبارزه آزاد در کانگ فو برای پیروزی حق بر باطل صورت میگیرددر کار و تلاش است با بیداری و احساس مسئولیت

ودن برای نبرد، عی آماده بلا واقحریف از مکانی که قصد تصاحب آنرا دارد. مبارزه تا آخرین قطره خون برای تحصیل حق و کوبیدن باطل به شکلی کام

هند و هیچ داوری وجود دمتیاز نمی اه کسی ارزه در کانگ فو دعوای خیابانی نیست بلکه نبرد فکر برتر است. در مبارزه بنبردی واقعی برای احقاق آزادی، مب

نداریم چون  فو قهرمان ر کانگدندارد. در مبارزه هیچ کس شکست نمیخورد و پیروز نمیشود چون پیروز کسی است که در نبرد زندگی پیروز باشد. ما 

 ه این ملت و مردمند که باید قهرمان و پیروز باشند نه فرد یا افرادی خاص.معتقدیم که پیوست

مبارزه  ا حاصل جهل او میداند.ربا انسان  انسان زد و خورد انسان نیست و اصولا کانگ فو نبرد ،ما در کانگ فو مسابقه نداریم اما مبارزه ما دروازه دانایی است

 وزان و بطور کلی مبارزه را جهاد میدانیم.ما مبارزه با جهل انسانهاست، با آتش افر

ه مرگ، مرگ این حیات پنجرمبارزه تا س مبارزه آمادگی همراه کانگ فو است برای نبرد زندگی و نبرد هستی برای فکر برتر، مبارزه تا تحصیل آزادی کامل،

 واقعی انسانهای آزاده.

تجاوز و دفاع از  ط در مقابلبارزه فقمو همبستگی را نخواهند و فروغ اندیشه را بگسلند. ادافره آتش افروزان است که راه و رسم هماهنگی بهدف مبارزه 

لعملی اشود ولی عکس تعرض بر آنها ب وافتاده ترین افراد در جامعه میباشند بطوریکه حتی ممکن است دشنام بشنوند  جزء . همراهان کانگ فواست انسانیت

گ فو هیچ مقامی وجود ود، در کانمیان ر حقوق دیگران ازه یدانیم و معتقدیم که باید جهل نابود شود تا تجاوز بنشان ندهند چون ما تعرض را نتیجه جهل م

ی مهای خود را به شاگرد  غلب آموختهستاد اندارد و همیشه بالاترین درجه پایین ترین مقام را دارد. با این فلسفه ما مقام استادی و شاگردی نداریم چون ا

 و همراه مختار است که ه میدهدئرااجامعه  استاد و شاگرد در کانگ فو راهبر و راهدان و همراه وجود دارد، راهبر کسی است که ایده و راهی بهبجای  آموزد،

استاد در دید  یکند.را اثبات م انسانک یمبارزه در کانگ فو بزرگترین شاهکاریست که  این راه را انتخاب کند و ادامه دهد و یا در طریق دیگری گام نهد.

ا صول فراگرفته شده را بشود تمام ااضر میمبارزه همراه شدیدترین اعمال تکنیکی را برای کارآیی او به کار میگیرد و هنگامی که همراه در میدان مبارزه ح

از  انجام پذیر نیست بلکه ا نیروی تننها بته خونسردی از او میبیند این مبارزه برتریت یک انسان آزاد را به طور بارور به جهان مربوط میسازد و این مبارز

د و هر عمل و عکس در می آور ه حرکتنیروی فوق العاده فکر باید بهره ببرد چرا که دست و پا در خود فکر ندارند و این ذهن و مغز است که آنان را ب

 ست برای پرورش فکر و ذهن.واقع مبارزه تمرینی ا العملی حاصل پختگی یا خامی و ظرافت یا خشکی اندیشه است و در

خشونت  رای تجاوز وبپا  ست وضربات د مبارزه و پرسند اگر در کانگ فو خشونت نیست پس مبارزه برای چیست؟ یاد گرفتن کانگ فو و بیشتر مردم می

 .است و دفاع از انسانیت قوق انسانیبه ح وزجافقط در مقابل ت ما مبارزه آزادی خود واندیشه انسانی است. توانسازی برای دفاع از خود و نیست بلکه آمادگی و

 «راز حرکت عالم در آدم و راه نبرد آدم در عالم را بجوی و ببوی،این رازدانایان و سخن پیران در کانگ فو توآست»

 

 

 

 ؟کیست انسان 

 ودانه تو از اندیشه توستانسان، تصویر جا

یز است. اندیشه آدمی از واقعیت و پیوند دادن او با حقیقت است. انسان شاهکار خلقت است، انسان برگی از شاهکار خلقت است، در حریم او همه چیز ناچ

لسله ای از انسان کم اندیش و بی منطق به حیوان بسنده است. انسان تشخیص دهنده به دانایی رونده است. انسان شاهکار خلقت دارای قدرتی نامحدود و س

ساده تولد پایگاه  وجه عبادت است، بزبان  فلسفه  تولد متکی به یک  نگ فوتوآادر راز ک ریم معنویت جستجو کرد.حدر شعور و اندیشه است، پس باید وی را 

فو راز اندیشه نامند. در معابد کونگ فاصله بین تولد و مرگ را جوشش .ای به رشد پا گرفته استد اندیشهعبادت است و اگر انسانی پابه جهان گذارد گوین

گیرد، مهمترین موضوع معابد کونگ فو در این است که از پاره شدن اندیشه مغز و کالبد سالم و توانا در قدرت عجیب فیزیولوژی رو می مطلوب سلولهای

کر گیرد باید در آن متمرکز شود آنچه را که درتالار اندیشه در اثر فبوسیله عوامل خارجی شدیدا جلوگیری شود. به عبارت ساده هرچه که فکر ازچشم می
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گردد که بتواند به یک موفقیت از ، در اثر این نوع فعالیت هنرمندانه مغز، فرد قادر میت خوداست از بازگشت انسان به ذاکردن آزاد رخ می دهد عبارت 

 هایعالیت خلاقه در تمام حوزهنگ فو( فاگونه ای از اسرارکنگ فو)اتمرکز فکر ک ای برخوردار گردد، در طریقتبینی ویژهزوایای مختلف نگاه کند و از روشن 

گردد، با دست افتد در پایان منجر به تولد فرد اندیشمند می، آنچه در اثر فکر کردن بدون وقفه گسترده و عمیق اتفاق میهنری فکرخود به خود دیده می شود

نگ این راه، به تولد تازه یا تولد دیگری میرسد که در کبعد از موفق شدن در ا ، علت ناکامی و ریشه تشویشها و نگرانیها کشف شده وبه فکر کردن آویز

. تمرکز فکر انقلابیون مشاهده بسیار شده است ، اندیشمندان اجتماعی و هنرمندان وشرح حال پیامبران تاریخ وضعیتی از گویند دربدان خالق می  فوتوآ

(zenkungfuذن ک )بدین آرمان است که آرامش ن و قدرت خلاقه او استاهترین ارتباط انسا، گرایش شدید در راه بوجود آوردن کوتنگ فو حرارت فکرا ،

نهد سلولهای مغز انسان دارای این استعداد است که برادری در مقام برابری به انسان رو می  به اصطلاح گیرد وتضاد بشریت از بین میرود. وانسان پایه می

 .سائل پیچیده و در هم برهم و غیر قابل حل را کشف نمایدبطور مداوم یا متناوب بفکر بکوشد وجواب بسیاری از م

مرکز فکر عبارت تهی یافتیم بلا آگاانسان باید در هستی خود بکوشد( همانطور که قتن و کارداری ارزش والائی دارد)در شیوه و طریقت کونگ فو نیروی 

اند و اندیشیدن نیروی تن باز نشسته وبه دانش علمی و فلسفه پختگی فکر  فونگ انگ فو است. راهبران کاطریقت ک است از بازگشت به فیزیولوژی انسان از

 .اندای قائل شدهوی تن مقام ویژهرا از طریق سلسله اعصاب و نیر

یر قابل ، در حد یک انسان غباکی( قدرت جسارت، شهامت، بیmayane، مبارزه تن به تن )مایانه گ فو قدرت بس توانائی دارد، چه جنگ آوریانانسان ک

، او را به عبارت خویش برای برترین کندباز می ( راهkungfukaنگ فو، راهبر به اندیشهً همراه )کونگ فوکا ادهد در طریقت کتصور از خود نشان می

یه ، چون زندگی بر پاآوردیجود متدلال منطقی در او بوبرد تا به هستی زمان آگاهش می کند، واس، به نیایش خویش میکندانائی تن و راز فکر آماده میتو

این راز باز شدنی  واقی است ب شاگرد نگ فو همیشه بین استاد وا، اسرار کر در فکر شاگرد فریاد هستای اوست.صدای راهبپرسش و پاسخ منطقی استوار است

 .نیست

 خود استخوان و ریشه ای ،مابقی                ای برادر تو همه اندیشه ای     

 ریقت دانائیطدرفلسفه ذن 

مل است، بلکه با توجه در خور تا ه تنهادر جهان امروز روابط خاص سیاسی و اقتصادی و تداخل فرهنگها پذیرش بسیاری از آرا و نظرات پیشگامان عقیدتها ن

ز نظرات هستیم. د بسیاری اردن و س زناگزیر به پ می شودکدیگر تمایل ملتها به پیشرفت روز افزون به یبه روابط انسانها و نزدیکی فرهنگهای متفاوت 

د نظر مازندگی ند. ذن موریستی نکشانجهت به  نماید و در عین حال او را بی هدایتمثبت به سمت هدف اصلی ما دست یافتن به ذنی است که بتواند بشر را 

 انیزم خاص خود ینده با ارگورد قبول جامعه جهانی آین خاص خود که شایسته و مگرایشها و موازشیوه زندگی است. با اصول روشها،  بیاناست یا به یک 

 اندیشه میباشد. ءذن مقبول ما، ذنی است که قادر باشد انسانها را به آنجا برساند که ورا میباشد،

 یر درفش انسانیت با تمامزه ک ...ون راستی راستین و بسوی هدفهای توانا برای زیستن به معنای .توانا "ا را درک میکند میگوئیمما به او که ذن مورد نظر م

سلامت و روان  یت اراده وگر تقونیروی فکری و فیزیکی خود جهتی انتخاب کند که به خدمت مردم باشد، او با این مهم )سمت گیری انسانی( که نماین

شه وع دگرگونی انسانی همینده و برای . بو..وگی ها تضاد ها و خواب آلود اعدام، واژگونگی ها،ه اوست شالوده تحولاتی همه جانبه را در اختیار دارد و قادر ب

این پایه هرچه زودتر  ا بدزدم. بررو ان تجهت از دست بدهم و نه قصد دارم که زم بیدار باشد.با ایمان به ارزش و تاثیر عامل زمان نه مایلم زمانم را بی

 ویسم ایمان کامل دارم.انتقاداتی را که بر ذن بودئیسم دارم برایت مینویسم به آنچه که هم می ن

منفی و یا  جنبه های غیر علمی، .باشد یپیشتر هم گفتم هدف من دست دادن به ذنی است که با محیط کنونی و افرادش و جهان آینده هم آمیز و منطق 

هم صدا گردد که از هیچ مسئله ای غافل  ذنی با جهان امروز میتواند هم آهنگ و سکرآور هر اندیشه و نهادی بی هیچ تردید مردود و غیر قابل پذیرش است.

ی زندگی افراد نباشد. امروز هیچ رویداد و تصمیم و تارکی جدا از مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نخواهد بود. با این اساس سمتی که منتج از مسائل مش

را شدیداً به مخاطره می اندازد، سمتی بهره کشی از انسانها و سمتی مالیخولیائی و نوعی واژگونگی است. سمتی است که موجودیت انسان آزاد قرار گیرد،

روت ملتهاست. تحمیق آنرا بصورتی دیر پا در خواهد آورد. چنین سمتی یارکسانی است که هدفشان وطن فروشی و تاخت و تاز به تمام شئون انسانی و تاراج ث

تها بازی با واژه ها عامل تحقیق ملتهای بیشماری که در گیتی پراکنده گردیده باید همه مد بدین خاطر من و تو موظف و ناگزیریم آگاه باشیم و آگاه کنیم.

درست است که انسانها بی اختیار زاده میشوند و بی اختیار میمیرند، ولی تنها مفهوم تولد بیرون آمدن  .ملتها از روابط تولید یا شالوده اقتصادی خود آگاه باشند

در مفهوم اول اگر ما برای تولد خود قادر به  حرکتی قلب نیست. تولد و مرگ مفاهیم دیگری هم میتوانند داشته باشد. مرگ بیاز رحم مادر و تنها مفهموم 

د. درست است که تصمیم گیری نبودیم، برای فرزندانمان که میتوانیم، نیازی به بازگوئی این نکته نیست که فرزندان من و تو بدون تصمیم ما متولد نمی شون
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که چندی قبل و تو قادر نیستیم که نمیریم ولی میتوانیم آنرا به تاخیر بیاندازیم. امروز عالم عامل تحمیل اراده بشر در مسائل و موارد بسیاری است من 

است متفاوت فردا بی شک مرگ را هم در چنگال علم خواهیم داشت. بعلاوه برداشتی که ما از تولد و مرگ داریم، ممکن  ه است،کرد فکرش را هم نمی

در به درک باشد. من فکر میکنم انسان زمانی در حقیقت متولد میشود که به شناختی واقعی و روشن از محیط خود وافرادش دست میابد. و آن هنگام که قا

بر این مبنا حد فاصل بین این  ،زندگی با جوشش اندیشه آغاز و با خاموشی آن تمام میشود نباشد و از زندگی بهراسد مرده است. یواقعیات و مبارزه انسان

را تولد اندیشه می نامیم، تولدی ورا همه تولدها زیرا فرد در آن وارد مرحله ای جدید از  "سن سه سرو"در این طریقت  .نامندزندگی  را جوشش و خاموشی

بلکه  ،زندگی هیچ گاه ملال آور نیست خلق نماییم.زندگی می شود مرحله ای که خالق آن خودمان هستیم و می توانیم هر آنگونه که خود بخواهیم آن را 

ه دنیای من ایمان به بیهودگی زندگی ارتجاعی است. چون اولین نتیجه منطقی چنین عقیده ای عدم تحرک و خواب آلودگی و تن آسائی خواهد بود، در حالیک

م خواهیم مرد، درویش وار به کنجی بخزیم و در عین اینکه نفس میکشیم و تو باید دنیای تحرک و سازندگی باشد. ما حق نداریم به دست آویز اینکه سرانجا

انسانهاست، انسانهایی مرده ای بیش نباشیم. دنیا تنها از آن من و تو نیست که تصمیم به آباد نکردنش بگیریم و آنچه بر ما کردند بر دیگران بکنیم. دنیا مال 

نه زندگی بر انداز. قدرتمان ناشی از قدرت انسانها  ان رزم زندگی هستیم، درفشمان هم زندگی ساز است،که هستند و آنها که بعد ها خواهند بود. ما سرباز

که زندگی بی فایده نیست. حتی زندگی آنان که فاقد جوشش اندیشه اند. چون  باید باور داشتخواهد بود، همان سان که زبونیمان معلول خودمان است. 

خواست ما  زندگی نبرد انسانهاست، در این نبرد خواستهای فراوانی پیش رو داریم. نبردهای تازه تری از نو زائیده شویم. زمانی خواهد رسید که همه برای

ت که چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید، چون آنچه ما میخواهیم خواست همه انسانهاست. یک نیاز منطقی و عقلانی است، یک نیاز صد در صد اس

ود، ما با تمام نیرو و تلاش خود برای داشتن آنچه میخواهیم میکوشیم. ما چیزی را نمیخواهیم که دیگران بر ما تحمیل کنند، ما در جهان بی آن نمیتوان ب

ن نمیکند، یک مصرف کننده بی اراده و عامل اندوزی تولید کننده باشیم مخالفیم. مسیر خواستهای ما را تبلیغات بی اساس تعیی مورد نظرمان با اینکه صرفاً

امین جامعه بشری خواستهای ما مرید و متاثر از تفکرات انسانی است، ما خود را وابسته به جامعه ای سازنده میدانیم که هدفش در روابط تولیدی بهسازی و ت

رسیدن به این  در راه را پندارنیک، گفتار نیک و کردار نیک می توان سه اصل از این رواست. خواستن تنها با بدست آوردن آنچه که میخواهیم از بین میرود. 

زیرا مگر کدامیک  آیین و مذهب خاصی را بچسباند انبرچسب پیرو اوهیچکس حق ندارد به  داصل بالا معتقد باش سهبه  هر انسانی. اگر خواست ها پذیرفت

ا رد نمایند بلکه همه همین حرف را به زبان های مختلف بیان و انسان ها را به سوی از پیام آوران الهی بودند که این سه اصل را قبول نداشته باشند و آنر

، مگر نه اینکه دارا بودن صفات فوق خیلی آسان است؟ خداشناسی دعوت نمودند و با رسالت خود مسیر پیام آوران قبل از خود را به گونه ای تکمیل کردند

 نیمان لازم است. اینها سلاحهای اولیه ما برای بدست آوردن خواستها و نیل به جامعه ای سازنده  است.مگر نه اینکه اصول برای رسیدن به اهداف انسا

را خودمان بر خودمان  این بلا ها همه. مروغ گفتیم، بی تفکر نفس کشیدیمن و تو قرنها برای نابودی خود تلاش کردیم. خود و دیگران را استثمار کردیم، د

یخواهیم بیدار باشیم. مبود کنیم. د را ناخسته ایم. نباید سالهای آینده را به طومار گذشته مان اضافه کنیم. دیگر نمیخواهیم خوآوردیم. این زمان دیگر 

تند اهیم کرد. اینها هسرا هم نخو ین کارارژی فرهنگیمان را توسعه دهیم. ما از این پس استعمار نخواهیم شد و خورداری از فرهنگ غنی انمیخواهیم برای بر

ی مردیم خواستهای انتزاعشهائیکه بر یم. آنخواستهای من و تو، بیشمار نیست تا نیرو و انرژیمان را تجزیه کند و در نتیجه موجب شود به هیچیک از آنها نرس

 ا مه و رو بنای جامعه ی پیشرفتهار نهادو پراکنده نیستند، بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند. هدف ما تنها یک چیز است، جامعه ای که شالوده اش منطبق با ب

 ردارد.انسانها را ارج میگذارد و میشناسد. آنها را هم که قدری از این اصول بدورند میسازد، بدون آنکه از میانشان ب

 ت زمانی و مکانی دارد.یل به موقعگی کاممن و تو آن زمان که به هدفمان نرسیم با آرامش بیگانه ایم و آنرا نمی خواهیم، چون آرامشی که گفته میشود بست

ر دآرامش مخالف نیستیم،  مود، ما بانواهند خا خواهد کرد و همه انسانها با تمام وجود آنرا لمس قبی شک جامعه ما و افرادش مفهوم واقعی آرامش را به ما ال

  حال با آن بیگانه ایم و آنرا هم به دست خواهیم آورد.

اعی و فرهنگی و ادی و اجتمی اقتصبی، مسائل جنسی و غیره نیست، ذن من و تو طرفدار بررسی علمی پدیده هاذن من و تو ضد جهان بینیها و عقاید مذه

 تجزیه و تحلیل عقاید مذهبی است.

د د توجه خواهها موثر باشر روابط آنه که بذن ما بر آنچه که در پیرامونش میگذرد با دیدی گسترده و اندیشه ای مسلح مینگرد. ذن ما بخاطر انسانها به هرچ

واهد. ذن من و خل دارد می در حا داشت، چون بدینوسیله با تجهیزات مطمئن تری بسوی هدفش ره می پیماید. ذن من و تو حال نگراست. چون آنچه را که

 با خبر است.حال  و تو از گذشته

توجه دارد، ذن من و تو همه خونها را پاک میداند اگر آلودگی است  د نمیشناسد و فقط به رنگ خونپیذن ما فارغ از رنگها و نیگرنگهاست، او سیاه و زرد و س

داخت. چون در در اندیشه هاست. ذن ما برای سالم سازی اندیشه ها هیچ چیز را به آنها تحمیل نخواهد کرد بلکه فقط به سالمسازی روابط و محیط خواهد پر
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نخواهد داشت. در جامعه ما انسانها افسرده و آشفته نیستند، چون موجبی برای آن پیدا  نکرد رشدیک محیط با روابطی سالم اندیشه ای غیر انسانی مجال 

د. ذن ما معتقد نمیکنند. آنها تا لحظه رسیدن به هدف خود دنیای آشفته و افسرده را به بدترین شکل متصور دیده و برای رهائی از آن بهای گرانی پرداختن

. مخالف است و در رفع آن میکوشد. او معتقد عم از فقر اقتصادی، فرهنگی و ..ا رز بین برد. پیرو این ذن با هر نوع فقاست تمام ناهنجاریهای مردم را باید ا

 هد شد.است با معدوم کردن عوامل نا هنجاریها واژه های مربوط به آن خود بخود چون موردی برای استعمالش موجود نخواهد بود از فرهنگها محو خوا

ن و تو میدانیم که مثی میکند. را خن ی که برای مسخ تمدن انسانها وجود دارد واقف است و با درک و شناخت خود آن کوششهایین بکوششهاپیرو فلسفه راست

 ی کهین به کوششهات. ما همچوزم اساگر در این راه نکوشیم بنوعی همگام و همدست آنها خواهیم بود که مسخ بودن افراد برای اهدافشان مفید و حتی لا

ی خاصی را یجغرافیا رور ما مرزغیح که برای امحا غرور ملی افراد صورت میگیرد واقفیم. بهمین جهت همیشه غرور ملی خود را حفظ خواهیم کرد با این توض

یکه اقی خواهیم ماند. کسانب مه ملتهاهزنان  شامل نمیشود، چون خود را متعلق به تمام گیتی میدانیم و نگران همه انسانهائیم. من و تو همیشه برادر مردان و

ده د در خدمت و تامین کننیده ها بایمام پدتپیکار میکنند، رنج می برند و پیروز میشوند، کلام من و تو آزادی تمام انسانهاست. بر این اساس  یتبرای انسان

ن را بشناسیم و از آن یرشاثاگر قدرت تا یاری خواهند داد.این آزادی و یگانگی باشد. طبیعت، دانش، هنر، موسیقی و اندیشه ها با قدرت شگرفت خود ما را 

 درست بهره گیریم و نیک میدانیم که عامل مهم بهره گیری درست از پدیده ها عدم وابستگیهایست.

شه ها را به نفع و ندی، چون احت استاستعمارگران و عاملین اختناق را میشناسیم، هیچکس نگران شوکت و قدرت ما نیست و خیالش در حال از این بابت را

 در سوی خواستهای خود پرورده شده میبیند.

هی و مسخره می تلی خود را م است، و، همه چیز را که برای یک زندگی راستین لازداریم دارا باشد باید برای رسیدن به هدفهمه چیزهایی را که انسان 

ا که رحوی باور نکردنی آنچه حالیکه بن هند دراست که همه افراد آنچه را که دارند نمیخوا انگارد. آیا این مسئله معلول آز بی پایان انسان است. باور کردنی

 دارند تحمل میکنند.

یده اند. بسیاری از قتصادی گرداسی، ات انسانها امروز مارک جامهای شراب شده است. انسانها همچو یویو بازیچه روابط دهشتناک سییققآزادی اندیشه و ح

ر از پد ها و تجاوز ها است. ری ها، تضاا برابندنیای ما پر از   حیوانی.  قتصادی بیش نیستند، با حفظ تمام خوی درندگی و متجاوز و بی منطقافراد، جوانانی ا

ه ای میکنند. در گوش تسخیر ود آسمان راختمدنها و اندیشه ها. در گوشه ای از جهان افراد با قدرت تکنولوژی  بیداد گری و تاراج است، تارج ثروتها، فرهنگها،

ب ودهانی باز و مغز ره ای متعججل، چهدیگر فرهنگها و تمدنهای دیگر کشور ها از طریق تلویزیون وارداتی به تماشای این قدرت می نشینند. با چشمانی خ

 ی که گنجایش پذیرائی این پیشرفت ها را ندارند.ایه

ه گم کرده شان است ول همنوع ران معلان و در این سوی آزاد اندیشان انگشت شمار که بی ثمریشچرا چطور، چه باید کرد، در آن سوی، اکثریت ره گم کردگ

اسی و سرت را در لاک نداری بهر تم، حقو دیگر هیچ. دسته متجاوزین هم که هر روز فربه تر و دریده تر میشوند. ولی دوست من با همه اینها که بر تو گف

 خود فرو بری.

 یخواهند آنها را داشتهماده اند و دست د هم نباید فراموش کرد. بخاطر داشته باش که حتی ره گم کردگان هم میدانند چه چیزهائی از اسطوره پاشنه آشیل را

زین، روشها و وست من مواد، آری روزانه خود با صدای زنگ ساعت از خواب بر میخیزند رباشند، بخاطر داشته باش که بسیاری از افراد برای شروع کا

 یشهای ذن راستین تو را موفق خواهد ساخت. فلسفه انسانی تو تمام ناهنجاریها را سرکوب خواهد کرد.گرا

محیط و افراد،  یشه، شناختنی انداز همین لحظه تصمیم بگیر زمانیکه بر خلاف سمت انسانها حرکت میکند متوقف کنی و اینهاست روش ذن ما. هدف انسا

ه های آلوده، شناخت و ه با اندیش، مبارزبیدار سازی، درک اهمیت عامل زمان، ایمان به قدرت انسانها، یگانگی انسانهاشناخت خود، درک واقعیت، بیداری و 

از ناتوانی و ها رمز و رگرایش نهاد انسانی، تحرک و تلاش تا لحظه برخورداری نگهداری دست آورد برای همیشه، دوست من بی شک فقدان این اصول و

 ست.زبونی کنونی بشر ا

اهی چه را میخوبا تو که هر واهی گرفت،کار خی بیمن با تو که از این گرایشها برخورداری و از آنها آگاه هستم، با تو که نیرو، تن و اندیشه ات را برای رها

 .خطاب کردم را که در آغاز کلام توانایت هستم انسانی و برای انسانهاست.من با تو

 

 «نامحدود و سلسله ای از شعور و اندیشه است، پس باید وی را حریم معنویت جستجو کرد.انسان شاهکار خلقت دارای قدرتی »

 "بانوان اپرای فرهنگ زمانند" : بانوان
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ا واکنشی ه هر کنشی رکین است اخلقت و هستی چنانچه از ابعاد علمی و تحقیق هایی که در طول تاریخ علوم به دست آمده است همگی گویای اساس 

اشیبی است. در الایی را سرهر سرب وهر سردی گرمی باز دمی است پایان هر عمل عکس العملی برابر آن اما در جهت خلاف آن وجود دارد.و هر دمی را 

ولد می شود. در هر و از نو مت ی پاشدممقابل مثبت منفی و گرما در مقابل سرما در این تبادل انرژی و این گردش جهان آراسته می شود و دوباره فرو 

شک و بی روح است تا ستوار اما خاون کوه مرد همچ به نمایش گذاشته و پیامی را در تار پود انسانها نجوا میکند.ازین، جلوه هایی از انوار الهی را غآ

حرکت قت لاف مسیر خلشود خ زمانی که دریای عشق و امواج خروشان محبت زن هستی او را دگرگون سازد. طبیعت جهان هستی اینگونه است و نمی

انسان را به  جودی است کهنها موزن ت منزل مقصود نرسیده بلکه با تباهی و شکستی سخت رو در رو خواهیم شد. رکرد که اگر چنین کنیم هرگز به س

بر خلاف تمام یست نشق به مادر ر از عصورت در درون خود می پروراند. هر زنی یا مادر هست و یا در آینده مادر می شود و هیچ عشقی برای مرد بالات

ی دارند. اما مردان ایگاه والایردان جتصوراتی که در طول تاریخ شده که زن برای مرد ارزش ندارد می بینیم که هرگز چنین نیست و زنان در اندیشه م

صه ظهور گذاشته ای به عری پب زیادسعی می کنند این علاقه درونی را بروز ندهند مگر به ندرت و این هم خود بی دلیل نیست. در قرون گذشته مکات

ان را ایی هتای بالقوه  زنروان( توان ور)(تن اما هیچ کدام نتوانسته اند ارزش زن را به صورت آنچه که هست به تصویر بکشند تا اینکه طریقت دانایی از نظ

 متر هم نیست و ابعادکردان نباشد مر از د اگر بهتعملا به معرض دید همگان قرار داد. اجرای تکنیک های بسیار دشوار در زنانی که تمرینات مداوم دارن

ی الگوها نب)س(و زی (گی همچون حضرت مریم، خدیجه، فاطمه)ست. چنانکه در طول تاریخ زنان بزرفکری آنها همچون جسمی قابل ستایش اس

ریای علوم دی که سوی و زنانراست قامتی و ایثارند. زنان مبارزی همچون جمیله بوپاشا مبارز الجزایری، ژاندارک زن مبارز فران

انده اند. مودانه را شکافته اند مثل ماری کوری و هزاران هزار نمونه های دیگر که در لابلای دفتر تاریخ همچون برگی زرین جا

ون خود ا با خامروز نیز شاهد عظمت و شکوه زنان در طریقت دانایی هستیم فزنانی که شالبند به کمر بسته و پیمان همراهی ر

              ضاء نموده اند و می روند تا دفتری نو از توانایی زن را در تاریخ هستی به ثبت برسانند. ام

 شال

نظر  ل به کمر می بستند. ازیاء  هم شامه انبتاریخ شال در ایران به دوران هخامنشی بر می گردد و شاید هم به ماقبل آن. با نگاهی به تاریخ می بینیم که  ه

 یشود.مآماده بودن، از نظر علمی برای کنترل انرژی در تکنیکها و از نظر فلسفه سه دور، دور کمر پیچیده  فیزیکی یعنی

 ر نیک در عیاندور سوم: کردا               پندار نیک در نهان   دور دوم:                 گفتار نیک در بیان    دور اول:

تادو )توان بخشیدن به است( یا آ ر خلقت)که بینش بیطرفانه و داوری در نگرش و درک اسراسوگند به آناتوآ دوم که توام با گره اول شناخت جسم است و گره

مطرح نمودن  وتبه سوگند گاه مرسرچشمه جوشان تفکرات انسانی( است و این علامات رمز از حروف تا کلمات خود انسانی است. گره خوردن دوم که پای

همترین لحظه حیات بشر واهد شد. مویدا خهباشد. به آئین سوگند و علامتهای آن، اسراری که به چشم ناپیداست، بر چشم عقل  تمام اسرار نهان در آناتوآ می

 وقتی است که خود مورد قضاوت است یعنی در زمان گره دوم یا پیوند تن و روان. 

 «.هاستبیدادگری هست در روح ضعیف انسان و   نیستند هر چه تجاوز  نگ فو قدرت آشتیست و انسانهای قدرتمند تجاوزگراک»

 

 

 

 مراتب شالها

 : سفید  شالبند

ز تولد اندیشه است، تماعی و آغابه زندگی اج . آغاز به دنیایی که در آن حرکت و تحرکباشدمی)پاکی، صلح و اندیشه روان(  نگ فواک به دنیای ورود انسان

فه پاکی و قابلیت جربه و فلستدن از مبتدی بودن شخص و خالی بو نندگان به محوطه اندیشه. نشانهآغازی به گره کردن مشتهای خود به مبارزه با حمله ک

ی پذیرد و هر رنگی مل به خود متغییر را کا . رنگ سفید به معنای پاکی است و تنها رنگی است کهباشدیعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت می، رنگ پذیری 

 می توان هر چیز بر آن حک کرد. مچون لوح سفیدی است کهارد ، همی تواند بر آن اثر بگذ

  شالبند سفید به معنای پاکی و صلح میباشد و قرمزی پشت شال نشان خون سرخ انسانهاست.

 شالبند سبز
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 ،حرک بیشترتبرای بدن  خته هایو به حرکت در آوردن ناشناشالبند سبز به معنای رویش و جوانه زدن می باشد. رویش در فضای نیروهای فیزیکی تن، 

بز به بارور کردن تن و روان می سشال  اشد،می بایستی با هفت شال بند سبز مبارزه نماید و تا حدودی نیز آشنا با مراحل فکر باین شال برای دریافت همراه 

 .ند سبز راهدان می گویندببه شال  پردازد.

 ای  شالبند قهوه

تا به  یکی و روحیضای فیزفیعنی تجربه گرفتگی و پختگی در در فضای نیروهای فیزیکی تن است.  شالبند قهوه ای به معنای سوختن و پختگی فکر

 می گویند. داربه شال بند قهوه ای راه پایداری فکر و جسم رسیدن است.

 شالبند مشکی

ب تکنیک و ترکی 3000خلق ن انسان باوژی بدی و فیزیولمعنی عبور از مرز تاریکیها و نادانیهاست و ورود به دنیای اسرارآمیز نیروهای فیزیک شالبند مشکی به

 .باشد، ریاضیات، فیزیک و شیمی میالعمل سازی متکی بر استدلال علوم و عکس

 .ن می گویندی راهبابه شالبند مشک شالبند مشکی به معنای عبور از مرز تاریکیهای زمان و خلق حرکات جدید بر مدارهای هندسی تن است

 سرخشالبند 

سان ها و یا حقیق در انتسازی و  راهبری توان سرخحل انسانی رسیدن است. شال بند امر بالاترینگذشتن از خود و در خود فنا شدن و به  سرخبند شال 

 .( میباشدمایگاه ابداع و خروج از دایره اندیشه ها )بی زمان ششکاوش و پژوهش در خود گرایی در عالم 

 ی و...های فوق یک مرحله بنام سیر هم دارند مانند سیر سبز، سیرقهوه ای، سیر مشک به غیر از شال سفید هرکدام از شال

نگ سیری که بر شال ی باشد و رسبز م که بدین معنا است همراه در راه رسیدن به آن شال می باشد.مثلا شال سیر سبز یعنی همراه در مسیر رسیدن به شال

 .دوخته می شود همرنگ شال قبلی همراه می باشد

 «ورد.جود می آوکانگ فو این راز را باز میکند و عدالتی هماهنگ بین جسم  و روح به  ج پرورش تن و روان  است،قدرت لازمه صلح در آما»

 آرم ها

 مفهوم آرم جهان تن و روان

 کره گردش جهت نیز آن نوشته و است روان و تن دانشکده که زمین نشانه روان و تن جهان آرم گردی

 است لباس پشت آن محل و معناست همان به و اوتایمی شبیه کاملا نشان این شکل .میدهد اننش را زمین

 نقطه بجای مشت دلیل همین به و. کند آغاز را مبارزه باید خود درون در همراه هر که اینست یادآور که

 شکل و کلمات نای انتخاب علت مورد در .شود انجام جهان دو هر در باید مبارزه دهد نشان تا شده انتخاب

 که گفت میتوان ولی.)گنجد نمی اینجا در که است نیازهایی پیش به نیاز و مفصل بحث به نیاز خود آرم،

 می باشد( "21توآ فو کونگ المللی بین اتحاد" نشانه کلمات این انتخاب

 

 

 «.ر چنگال جهل نخواهی رفتد نادانآنگاه چون  ،هر سخن که شنیدی و بر تو تأثیر بخشیده است راه پایان آن را بخواه»

 مشتمفهوم آرم 

 مشخصات عبارتند از: -1

کانگ فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها پاک هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون 

 می باشد.

نسان امروز از خود بیگانه مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریکیها و پلیدیهاو همه آنچه که اـ 2

 .دارد که از شکل آن نیز مشخص است کرده ودر بند کشیده است.و مشت نشانه تجاوز نمی باشد ،بلکه حالت دفاعی

 هلال سفید زیر مشت نشان دهنده نژاد سفید ایرانی است. -3

 آرم جهان تن و روان
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طرف چپ قرار می گیرد که  وباز.این آرم روی ن مشخص شده استدر جها 21ره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره بعنوان پایگاه کانگ فو توآ ک-4

  :که ستا نکتهپس آرم کانگ فو نیز دفاعی بودن این هنر را نشان می دهد و بازگو کننده این نشان دهنده مشت اعتراض است.

 . پیکار ما فقط برای دفاع از انسانیت است

ن راز باز نشدی هیج مگوی، گوش بر زبان نادان مدار آنکس که شیطان صفت و با زبان کانگ فو اعتقاد و ایمان تمام میخواهد، ا گر تو درآ»

 «.شیرین بر تو سخن میگوید بدان که راز حرکات و اندیشه سازنده تو را  ندارد  و میخواهد تو نیز همانند آن نادان باشی

  :روان شان واره شاهین نمای تن ون

جهان تن یا جهان  .یا نمودار دو جهان تن و روان استدی و مینوئی دو گوی ازدو سوی یاد آور دو نیروی ما 

جهان روان یا جهان مینوئی  باشد.مند شدن بدان نیازمند میآفرینش که انسان برای زیستن و از بخشش زندگی بهره

نی یاری مند شدن از زندگاکه آدمی را در زندگی راهنمائی میکند واز رسا اندیش و فرهنگ و دانش و برای بهره

از پرورش دادن و نیرومند ساختن سازمان تن کوتاهی ورزد به راز  به نماز و نیایش پردازد وتنها اگر کسی  ،بخشدمی

گیرد برای همین است که نیرو یا هر دو جهان را در هستی بخش پی نمی برد و از زندگانی شادی بخش بهره نمی

 ،دهیم دم شاهینروی اندرز میدانیم و به میانهگر و سودبخش میرا در زندگانی کار دو هر گذاریم وبرابر هم می

مراتب پیمودن کامل نیروی بدنی و تندرستی برای رسیدن به پایگاه شگفتیها و راز و رمز قدرت انسانی است 

همه دشمنان  ،ترینمدرفروشکوه باشکوه ،رینمدرپیروزی پیروزت ،گوید : در دلیری دلیرترینمدرسینه فراخ شاهین دلیری است و از چند فرازمان گویا سخن می 

پرواز آدمی بسوی بلندی و فرازمندی است و هر کدام از این دو بال را  ،کنم. دو بال گشوده شاهیندهم همه دیوخویان و فریبکاران را نابود میرا شکست می

رسائی وآسایش وخوشبختی درکار  ،رسای سودبخش ،نیرومندی اندیشه ،راستی و درستی و پاکی و پارسائی، کنیم. نیک اندیشی به سه آماج بزرگ تقسیم می

خوانیم. گوی سر شاهین نمودار چرخ زندگی یا زمانه بیکران است که آدمیان و کوشش و ورزش و فرهنگ و دانش و واپسین پایه را پایه جاودانی انسانی می

برای پژوهندگان با داد و دانش و ژرف بین و به آنها  ،چکیده سخن جویند .بخش را می اند و راز هستیاند و سرگرم جنبش و کوششدر درون آن جای گرفته

 «.توانائیست ز دانائی ورم ازعبور  قادر به عقل است که نگ فو فریاد عقل است واک»                  یابند بسنده است .که بدین راه بار می

 اسامی مراحل پیشرفت ورزشکار

ی رسیدن به براو روح  ی جسم وسالم ساز،خود شناسی ،گام بردارد برای خود سازی  حرکت آغاز نموده و ت که در طریقت داناییهمراه کسی اس: همراه

 تلاش می کند.  معنای واقعی خود
 .شناخت برسند و به بندیامسیر را ب و همراهان را هدایت نماید تا راه را بشناسدبه شناخت در راه طریقت رسیده باشد و راهدان کسی است که : راهدان

تا به  دنبال کنند ند وبیاب حت ترسیر را رامتا راهدانان و همراهان  را هموار می سازد آن راهراهدار کسی است که از راه طریقت دانایی نگهداری و : راهدار

 .هدف برسند

 رود.ی راهه نبکه راه به یشه بیدار است همخواب آلودگی ندارد وگر راه طریقت دانایی می باشد  هراهبان نگهبان و نظار: راهبان

 

 از آن محافظت وشناساند ی انیان مصه های بین المللی به جههانبان در شناساندن طریقت پا را از رده ملی فراتر گذاشته و راه را در عرج :جهانبان

 . نمایدمی  

وست و باید الی راه با کو هدایت  ستاو ناظر راه   هدایت گر به معنای برساند و خود می برد تا به مقصد واقعیجلو راهبر کسی است که راه را : راهبر

 سیدن به هدف تبیین نماید.را جهت رسیاست و اهداف کلی راه 

 هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشاء تن و روان
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ظیم بدن عآزمایشگاه  اج دری و لمس اموجسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژ :علم فیزیولوژی ()مایگاه یکم

ت و در العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کراهفتاد و سه هزار تکنیک ترکیب و عکس ( متکی بر21نگ فو توآاانسان است . فرهنگستان تن )ک

ای پیش رفته رههکشان تا ذکون راز ناشناخته همچمجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای 

 ه آئین مهر بقاء بکوششیم.ره ها به زیباترین توان تن بدرک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده به و

 انشاء پزشکی  (دوم )مایگاه

و شیمیایی متکی  صیت فیزیکیی (، خا)ماده و انرژ فیزیولوژی بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب،   درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری

زش و اساس ر روند آموب  گردی بر بازتاب جهان ماده )خاصیت جرمی( و روان گرائی )سرعت تا بی جرم(بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره

 .دانشکده توآ رهنمودن است

  روانشناسی ()مایگاه سوم 

ه باند این مایگاه رهنمونی مان دادهو را فراکشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی رهنوردان اندیشه با  

 ک فکر، نگهبانجسم به در تصویر اندیشه انسان را بر نهایت سرعت سالمندان مردان و ،برد عصر هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان، زنان

 نمودن است.

 انشاء علوم   (چهارممایگاه )

 ایگاه دوم از زبان علمدر م .است ک حیات رسیدناز طریق دانش زمان به درو ها تا تولد اندیشه جسم اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد 

 است. به جهان اسرارآمیز رهنمون کردنبر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی، اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور 

 یا نگرش تفکرآمیز فلسفه  ()مایگاه پنجم

گاهی زیست پنهان، جهان بر آ را در پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شک منطقی ما را به قاطعیت راهبر شود. این بیان انسان

 سیدن است.رهان انسان ی در جسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینیکسان درست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و تر

 روان و روح  ()مایگاه ششم

دیل خاصیت انرژی از عت جرم و تبای تبدیل ماده بر سرگونهبه و بوجود می آورد ئی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز اروح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهم

پس . یعنی انسان تربراندیشه  و ر جهاناو انسان شاهکنمود پیدا می کند روح روان در نمود اندیشه انسان  ه ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.ماهیت ب

و این راز  است یانی پاب راه ی دروبودن  پس انسان به درک راز جهان و نمود است و هر انسان متکی بر زمان است انسان در برترین توانایان در علوم کیهان

 .است انسان فرهنگ زمان در بی زمان دانایان به دریافت بی زمان است.

 مجهولات راز ذن یا ()مایگاه هفتم

 پختگی فکر زمان در تفکری بی زمان

 (= بعالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است.فراتر از خویشتن)

 پوئیدن و راز هستی بخش را جوئیدن است. (= جهان آفرینش را)فراتر از خویشتن

اصیت اندیشه در ماده خاندیشه و  وسرعت  (= جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت)فراتر از خویشتن

لوژی، علم گرائی، شناسی تکنوت، روانت و حرکات متکی بر ریاضیاره آورد حالاه (= به انشاء )اسرار فیزیکی تن ب)فراتر از خویشتنبه کنکاش کردن است.

 فلسفه گرائی ، فیزیولوژی )پزشکی( و بر روح و روان رسیدن است.

 «ن.کپیدا  اند ان بر آشکار تصویر نموده و یا پیام آور هستی شدهنهراز پیروز مردان و اندیشمندان و دانشمندان و آنانکه راز جهان را از پ»

 طفلسفه خطو

   آناتوآ

که آزادی انسان است  معنای به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن وروان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به 

الم کیهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان عجزئی از آناتوآ به معنای من مساوی تو و تو مساوی من و من و تو به معنی ما و ما یعنی   .تا به امروز نرفته است
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حرکت بدنی در و خلاف تن هندسی  مدارهایتکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر   515خوانیم. آناتوا با که راز جهانش می

 دریک کلام آناتوآ به معنای توبه است. .مسیر عالم ذرات است

آناتوا را مادر ر است ه معنای مادبدر زبان ترکی  آنا  تو: اشاره به برون به رمز کی بودن و کجا شدن. لیزه ریشه و بنیان   آنا: آنا آ: آفرینش به تن و روان   

 خطوط نامند.

 آتادو 

و باریک شدن در  اسرار خلقت ه معنایب. برگردان عالم هستی و اندیشه حیات یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است راز ذرات ،به معنای اسرار خلقت 

ذرات و  منظور برگردان عالمب بر مدارهای هندسی تن ای موجیالعمل سازی و خاصیتهتکنیک و ترکیب و عکس 317آتادو با   زوایای تاریک بدن انسان

 اندیشه حیات است. و خلاف جهت عالم ذرات

 سوتو

روشنایی، سوتو فریاد  ه سوی نور وبندگی زاز دایره خام عقلی و انهدام ترس از  به مرز دانائی و خروج سوی تو، سوی خدا، به معنای نور و روشنایی، رسیدن

 . فقر زمانه ماست

 سام سامائه

ه چیست؟ آیا بیدن انسان ست؟ گردمعنای آدمی چیست؟ انسان کیست و از چیست؟ تولد آغاز او هستی است یا نیستی و هستی او یکی ا ،به معنای کاوش  

 روز چنین است یا فرهنگ توآ پذیر است؟ انسان تصوراتش تا به ام

 مایانه 

 دورانی و استفاده از  یجایی با پیچشهابهمن و توست. تشکیل یافته از حرکات جا از آن طبیعت .به معنای تو و من و من و تومایانه، ما هستیم یا نیستیم؟ 

 هفته است.نبرد انسان ن در نی پا در مدارهای هندسی تن که راز آمایانه اصول تکنیکها در تمرین مبارزات میباشد.  روما  دستگاههایی به نام

   کوانه

سفه گرایی و از حرکات رآمیز و فلهان تفکعدم آشنائی به عالم کیهان و ترسان از ورود به ج به معنای تضاد، به معنای صفوف نامناسب،ناهنجاریهای روانی و

ه درک آشکار عالم دن انسان بجهود کرناآگاهی به اساس روانی و ترسان براسرار مجهول انسانی و مو اسرار فیزیکی انسانی عدم توجه به علوم بنیانی و 

 .است توآ  ن نیرو متکی بر هفت مایگاهپنهانی که ای

 وست مایانه 

 .هاستدیشهبه درک ان  مرز آشکار و پنهان به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان در 

 ماباتو وای

ناخت و بررسیهای شو دادرسی انسانها به   هانیایش به سازندگان اندیشه  مایگاه هفت نگ فو توآ ازاماباتو به معنی پنجه مرگ است این معنی در کوای

 .است با خاصیتهای موجی بر مدارهای هندسی تن همراه  است ها و دانشهازیربناها و ایجاد انسان به بینش

 «تو وقتی است که خود مورد قضاوتی.ین لحظه حیات مهمتر»

 معانی اسامی ضربات و حرکات

 کامی سما

 د.مان می باشنای آساستقرار، ایستادن، به قائم، به ذات، ذات انسانی به معنای ذات ما سرشت ما. کامی به معنای دلاور و سما به مع

 ت به سوی خود سازی و خود شناسی.حرکآغاز کامی سما شروع تکنیکهای کانگ فو توآ است، یعنی  

 

 سن سه سرو

وسته زمین ، آب ، پاشاره بر  ت راستتولد اندیشه، دست چپ اشاره به اوج آسمانها، به سوی اعتقادات انسانی و مسئلت جستن از پروردگار هستی بخش، دس

و رکود فکری  رانیپکهولت فکری  بردن جمود فکری جوانان ، آتش و خاک ، که از خاک برآمدیم و به خاک بر میگردیم . سوگند یاد میکنیم در از بین

 آنی از پای ننشینیم و از روی فرین ، پشتیبان نبرد نیکی با بدی باشیم. بکوشیم وفعالان 
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ز ا به عرصه گیتی گذاشتن ولد دوم پاطفه، تسن سه سرو به معنای سوگند به تولد اندیشه. تولد اندیشه سومین تولد انسان است، تولد اول جنین یا بسته شدن ن

اولین راز  ه سرو یعنیسست. سن ازدن فکر، رویش، جوشش، نبوغ، خلاقیت، که این تولد راستین انسان  جوانه است. تولد سوم تولد اندیشه رحم مادر،

 مجهولات تن و راهی است به سوی خود و راهی به سوی کهکشانها.

و  از رحم بیرون آمدن -2 حم مادرردنیای درون  -1 ، سن سه سرو یعنی تو در سه راه قرار گرفته ای:سن سه سرو یعنی سوگند. سن سیاره است، سیاره تن

 به تفکر فرو رفتن و به اندیشه رسیدن.تولد اندیشه،  -3در دنیای هستی   تولد

 جین جای

ی ز راه ، راه کمال و تعاله عیان. همبردار نیک ک وار نیک به بیان  گفتپندار نیک به نهان، به  ی و مردانگی، به آزادی و آزادگی،زانو زدن، به افتادگی، به مرد

 . آه خود خود سازی و خود شناسی، جامعه یاری و جامعه شناسی، مردم یاری و مردم شناسی، خودآ شناسی و خدا شناسی است ؛ ب

 کانگای

ویم، خود و زندگی رده مسلط شاراه،به توست. ترس را از خود دور کن همبه ناشناخته های آدمی آی. برقراری ترازوی عدالت، لمس تجربه، که شالبند مقدس 

 را بجوییم و پیدا کنیم.

 ذن

انی را پیوسته هایی و انسراری و درست نشستن ، درست نفس کشیدن، در بحر تفکر غوطه ور شدن، تا به روشن بینی رسیدن. ذن طریقتی است که راه رستگ

همه خونها را پاک  هن من و توارد، ذگها و نیرنگهاست او سیاه و سفید و زرد نمی شناسد، فقط به رنگ خون توجه دبه ما می آموزد، ذهن ما فارغ از رن

 اییم.میداند. اگر آلودگی هست در اندیشه هاست. در اندیشه ایم تا زنگارهای جهل و نادانی را از اندیشه انسانها بزد

 راتو

 راست وارد جهان تن می شویم تا امواج را بشکافیم. راه توست و تو هستی به راه دانایی، با پای

 متو

ت ت. متو ضربه مستقیم مشحدت فکر اسهنگ  و. طبیعت از آن من و توست. بیا تا من و تو ما شویم که دوای درد انسانها را بیابیم. متو اتحاد است، آمن و تو

هولت فکریست. متو راز کو رکود و  دگر جمودتو ما نشویم خانه اش ویران باد. متو نابوما، است. آن که خواهد من و  ـ توـدر طریقت داناییست، به معنای من 

 یوانی.ذ حیبدور از لذا اتحاد و همبستگی است برای رهایی از هرگونه قید و بند و اسارت. متو زندگی کردن در آزادی و زیبایی مطلق است،

 تو کی

ریف متجاوز، کیتو به حبه خود و  و خطابپا به حریف متجاوز کوبیده میشود، کیتو به معنای کی هستی ت کیتو به معنای اراده برتر، لگد پیشرو که با سینه

قام و منزلت انسانی با یقین م ز شود وخطاب به تو که این با ابعاد خصوصیات اعم و اخص بایستی با ؟کی هستی تو معنای کی بودن در خود و خارج از خود.

ری ریخ سی مرغ به پیام آواره های تاه یادوم روان از زمان به بی زمان است سوگند به راز داران دادگر و سیر و سلوک قله قاف بدر ابعاد کهکشان تن به عال

 القدس و فتح قله های انرژی زای انسانی است و غایت سیر به روح القدس لقاء ا... است. روح

 ال به ماضی بپیوندند وحریخ را در د و تایم آنان در بین نیست مگر کیان از زمره پاکان باشنکی وکیان یادآور تبارکان و نام آوران است اما ستایش و تعظ

ر پیچ و خم تاریخ این راه پ کی در وجدان انسانی مان را در پیوند و احساس سالیان  رنج و تلاش بردگان و محرومان و مستضعفان گره می زند پس آدمی

  له است.قرار خواهد گرفت. که زمان در یک زنگو

 اوراتو

 الیترین ذره وجودت ی ذره از عبتوان او رای توست و او رگ توست. پس اگر رای تو آن شد رگ تو نیز آن باشد. اشاره به راه تو که قدم به آن نهادی تا

 .را بشناسی

  چینو

 بر چین های مغز غلبه خواهیم کرد. چیزی نو ابداع خواهیم نمود.

  هایس
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س با تنف ت یعنی سیاهی رایم سیاه اسنه کنوارو با تنفس از بدن بیرون میریزیم تا به ذره ای از آب ذلال برسیم. اگر واژه هایس را پلیدیها و روح پلید را

ه دم تا خاتم ن از عدم بلیف انساحرکت به سوی تکوین و تعالی با جذب و درک و حکمت و قسم به حکمت و رسالت و تک وجودمان بیرون میکنیم. هایس از

گردش جهان  هبه عبودیت ک ی است.چگونه از اطراف نا آگاه در عین کبارت به صغارت تلقی و بدرستی که جهل مصور زنگارهای اندیشه های خلاق بشر که

 .   ه لحظات گذر است به تکون و تعالیو نعام آن برهان به عدل و عمل به دروازهای خوشبختی است ک

اندیشی را  ر رفتن دوردته است به تجارب و مطالعه گذشته و عدم شتا ب زدگی در حرکت است که رهرو بایس توقف و ایست در حرکت و نگرش« هایس»   

  ت و پیروزی انسان را همواره می سازد.ی برتر منشی و عظممد نظر قرار داده و راه آینده را با چراغ گذشته روشن و جاده پر پیچ و خم صعود به قله ها

 هوتو

راستى و  وت از پاکى ران اسس است بسوى انسان سرازیر و از حماسه آن در خصوصیات هدایت کنندگان و راهنمایان و راز راهبعلامت آتش هواى نف

ن است که آن فسانى انسااهاى ندرستى به اکمل آن اخلاص و نجات انسان که نهایتاً تحقیقات لازمه حیات و لمس رمز تضاد است. هوتو نمود حرف هو

سته و لازم است و بای ل آدمىشر و علت بسیارى از جنایات و انحرافات و شوک ها و کفرهاست و نیز خصم بسیار قوى و همیشگى عقبزرگترین دشمن ب

براى گمراه کردن تو  ت و خود راتن توساست که او را در قید عقل و خرد و دانایى در بند کنى و به مهارش کشى و چون از جنس ابلیس است همواره در فریف

 د.دگى تو باشحتى زن وورد و تو باید با تمام جلوه هاى او به مبارزه برخیزى که ممکن است آنها ثروت، مقام، نام آر شکلى در مى به ه

  آفما

 یکنیم.نگهبانی مفکری  های و حمله هادر مقابل تهاجمدفاع از سر است. از اندیشه مان دفاع میکنیم و آسمان فکرمان را  

 دفع تو

د می گردد، اما دفع د دفع و تراشته باشگذر است مرحله فراتر از مکان قبلی است. همراهی که همگام و هماهنگ نتواند با حرکت یکنواختی ددفع تو مرحله  

ظ رشد و ی آید به لحااهی لازم مگمچنین ناخالصی ها و ناپاکیها از پیرامون وجود و ترد و رد رشک وحسد و نابخردی و ناهشیاری ها نیز مورد نظر است و ه

جود و عصبانیت با تمام و ستقلالاتکوین شخصیت همراه و به منظور رسیدن به مرحله استقلال و کمال این مهم پیش آید همانگونه که مرغان تا مرحله 

ود بخود بایستد و اتکاء پای خود و شو خود امدافع فرزندان خودند اما در مرحله گذر از عشق و دوستی فرزندش را از خود می دانند و بر او سخت می گیرند تا 

 داشته باشد.

 این تو

تفکر در  وویشتن است خین نفس در این تکنیک بدن به حالت جمع و فشرده است و ا به معنی سفر به درون وجود نگری و بینش وری گراهای فردی است 

  .ازندگی استقیم و سوگسترش آن و جاری و روان شدن در جهت مستاهداف خود و حرکت در آینده و بعد آزاد ساختن این انرژی بسته و بسط 

 بارای

زینش راه و گطمئنه است ه نفس مبه معنی موجودیت و اختیار و جبر و صدور رای حکم بر تلاش و حاکمیت بر نفس و رسیدن همراه در تلاش سامانگر ب 

ام استه رهرو و همراه انجلخواه و خوه به دکن راه تکامل و همراهی در بین نیست مگر این انتخاب رفتن آزاد و اختیار است و هیچ نوع اکراه واجبار در پیمود

  میگردد که انتخاب راه رشد به اختیار رشد یافتگان است.

 تن شو

 ویان قل گراوایان عحرکت بسوی تطهیر و نظافت )فکری و جسمی( بودن به ودای شدن است و حاصل نمی گردد مگر به کمک و هدایت گری پیش 

ماده  و الم طبیعت قفس ع طاهرین و معصومین و تلاش به کشف و کنکاش بوده آنچه که هست و نتوان دید )درک نفس( نفس چیست؟ روحی که گرفتار

به بدن و آمدن تعلق  روت اما باال و ثمیشود . پیش از تعلق به بدن در عالم ارواح هیچگونه میل و شهوت و احتیاجات مادی نداشت ،حب ریاست و شهرت ، م

ر انسان پیدا می ل و شهوت دآن می در عالم دنیا و مادیات آلوده می گردد ادراکات به تدریج پیدا می شود و ابتدا از راه حس ، چشم ،گوش، وبدنبال

ت و پرتوی از نور الهی اس ه روحِی کهر نتیجشود.)تعلقات پیدا می شود(. تعلقاتی که با جهل به حقیقت همراه است ، انسان را از مبدأ اصلی باز می دارد و د

 . یدهدمابتدا از هر گونه آلودگی مادی به دور بوده پس از بلوغ و زیان تکلیف دشمن خدا خواهی جایش را به دنیا خواهی 

 «افتادگی آموز اگر طالب فیضی                                هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»

 توران ما
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وران را مشخص نمود. ایران و ت و مرز ام تکنیک های پرنده است. توران ما گرفته شده از تیر آرش کمان گیر است که آرش جان خود در تیر کردتوران ما ن

 تکنیکهای توران ما اوج خشونت انسان بر قوانین حاکم بر طبیعت است،غلبه بر جاذبه زمین است.

ناخته ها حیران و در ه ها و ناششناخت انسان در مرزان وحشی و رام نشده  یا اقوام وحشی تور می گفتند. تور در لغت به معنای وحشی است در قدیم به حیو

لق شده در خاصیت بدن خشه و قدرت ز اندیسیر ناشناخته ها ارزش میگیرد، آیا  آدمی وجود دارد که ارزش اندیشه را نداند. فرمول ضربات پرنده  حاصل پروا

ربات وارد کننده فوذ جسم، ضنعی دست این فرمول پرنده شاهکار قدرت در کنترل عضلات بوسیله اندیشه را نشان میدهد، ضربات دفاانسان را نشان میدهد. 

حساب شده، پرش  وعادل دقیق مین، تمشت، جمع شدن پا زیر بدن، ضربه کوبنده و منفجر کننده پا روی هوا، عمود کردن محور ناف و نشیمنگاهی بر ثقل ز

و درجهان آن  اسرارهاست مزها ورر قابل تصور، بکار گرفتن قدرت عضلانی و انرژی سلولی، سلامت جسم در مرحله کمال، طریقت دانایی دنیای درحد غی

 همه چیز قابل درک هست و انسان به ارزش اندیشه مقام می یابد.

ها  اندیشید ،  راء اندیشهید در ودر جهت مسافت طول و ارتفاع. بامنظور از پرش یک حرکت ناگهانی از سوی انسان به فرمان اندیشه اوست، و جهش تن 

وران ما لحظه ایست که یعت است. تبر طب سبک بال و بلند پرواز با استفاده از نیروهای درونی خود. توران ما لحظه سرکشی و طغیان انسان بر قوانین حاکم

 انسان طبیعت را به مبارزه میخواند.

 رکیما

خون، چون تیغه شمشیر آغشته به خون  ( پیام آور نور است نه21کهای مربوط به آن است، فلسفه شمشیر در طریقت دانایی )کانگ فو توآ نام شمشیر و تکنی

ق و ایی برای دفاع از حطریقت دان شیر درشود حقایق دفن خواهد شد، اما پاکی تیغه شمشیر نور خورشید را انعکاس میدهد و تاریکی را نابود خواهد کرد. شم

        مظلوم از نیام خود بیرون کشیده میشود.

 «حق خود را از گلوی شیر می باید                                  در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت     »

 ترس در کانگ فو

امروز  و ضعف بشر ار جهلست، ترس نمودبزرگترین دشمن انسان ترس است و ترس حاصل از فساد اندیشه هاست ترس حاصل بی معنای تاریخ انسانها

 ی.است، پس تو ای همراه نترس و چون دانایان به راز خود بکوش و در نبرد تن به تن فرصت را در مبارزه بجوی و بپو

 معانی محورهای تکنیکی خط آناتوا

 دومای 

 خدا از وجود خود در خاک دمید و خاک انسان شد. دم ماست.بمعنای محور اول آناتوآ، 

 ایماه

تیار نمی لم بلند است و سکوت اخر برابر ظاداد ما فری محور دوم آناتوآ، های ما، فریاد ما، خطاب به آدمهایی که دراین راه رفتند که بدانند و مسیر را گم نکنند.

انسان به آن  ابدی بودن و علل شتفریاد من و تو و ما )منتوما( به حق خواهی و حق طلبی است و پویش و جویش مرغان حق تاریخ و نهایت سرنو کنیم.

 سان زید که بمیرد که نمیرد 

 پیوستیم و وحدت حاصل شد.« ما » . حال با آمدنت به فریاد برای بقا و دادرسی است

  حالت ضربدر یا + رفت و برگشت محورهاى ما به مفهوم برش چهار سوى اندیشه ها است.

 هم کی وایس

  تفکر کن.سر را نگاه کن و به کیستی خود پشت  محور سوم آناتوآ، یعنی بایست و

دلالت  د فکر کرد وانیم پس بایستی ایستافریاد یس )یاسین( را نشنویم و هایس را به جان نپذیریم که جزو گمراه وای بر ما که هدایت پذیر نشویم ووایس: 

  یزرع . مزرعه ایی هست لم  روان بدون برهان سپس آگاهانه حرکت کرد و دلیل و برهان خواست که جهان تن و نمود و

هستای بخش  به راز حق گردد و صمیم اوتکیست که از مرحله کوران تضادها و حوادث عبور کند و به نفس  لوامه از اماره بالسوره به مطمئنه برسد و  کیم:

 یستم، و آمدن و رفتنم برای چه هدفی است ؟چیستم و برای از بهر ک رسد آنسان بنام انسان در روند سئوال و قرار گرفتن در عالم چراها ...... که من کیستم ،

  راه کدام است؟ و مقصد کجاست و ایده ها و آرمانهای من کدامند؟
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یه و اساس بقاء از دم آدم به نقطه به معنای مایه و پا و، علامت گرایش به اصول انسانی کنکاش در ابعاد خودسازی و خودشناسی و خداشناسی است مه: 

ند و چونان مرغ نور ویش می کشاخا بسوی ظهور هابیل و قابیل و درک حقایق انسانی به عالم ارتباطات انسانی و اسرار آن پرتو انوار حقیقت تو رنطفه به 

ود و و سر سجظمت خلقت ترابر عبسویش پر می گشایی و لقمه نور می چینی و آنگاه همه نور میشوی و در مقام قوسین منزل می گیری و فرشتگان در ب

در « ارک اللهفتب»ده اش ایش آفریمی گردی و آ فریدگارت در آفرینش خویش به ست« احسن التقویم»عبودیت فرود می آورند و سزاوار خطاب می فرماید: 

  مقام دریافت اسماء قرار می گیری.

 سا وای

ت با حیات است.از ذهنیا ارتباط آن وی علوم ات دقیق درباره آکادمی هابه ایست بنگر و جوانب را بررسی کن و بر آن آگاه شو و آن تحقیقمحور چهارم آناتوآ، 

نگر که باه آینده کن و به قفا ره را چراغ ، گذشتبه عینیات... و اندیشه را از زمین تا دورترین افقها بجولان آر و از شتا بزدگی و داوری ناپخته و خام بپرهیز

اریخ پرتاب نشوی و از تپیچ و خم  رکز درمو با بینش وبصیرت کامل و کافی حرکت کنی تا به نیروی گریز از  رهروان جان رفتند تا دشواریهای راه را دریابی

دنها و پیروزیها و شکستها،آم شفته، چهرهظم و آراه دور نیفتی. و از بالای شانهایت، از آن بالاترها به آینه گسترده تجارب تاریخ نیکوتر نگاه کن و صفهای من

گاه با هر ا بدقت مطالعه کن و آنمه و همه رران ،هنیها و تلخیها، مردیها و نا مردیها، خدمتها و خیانتها، پیامبران وگمراهان، اندیشمندان و بی خبرفتنها، شیری

 . کول باری پر از تجربه ها و ره آوردها به راه آی

 آناتوا 

نکه بگوید به خود و ه ایادرى بتولد م ، به عالم خودآئى و نیروى جوهرى در تکوینى که هم فریاد توستاویرا همراهى کن،  محور پنجم خط آناتوآ است. او

ندى و رذایل را دفع چه سان را ه )خود(ود آئى رسیدن و خود زادنها به اینکبخ، کیستى؟ و به کدامین ایستادگیها و تلاشها و سایشها و چه سان به تو که

ى و فرمول یدى بخش رساى هستالمین ،آدمیان به انسان رهنمون و از جمود به نمود بیرنگ و هستنمودى و با پیچش سئوال از خود نجود به تجمع ع

 .ریاضى اعداد به حروف

توجه عمیق و  رزندان جلبفادهاى آناتوا خطاب به مادر و نقش هنر آفرینى اوست هنرآفرینش و زیباییهاى مهر و عاطفه و دوست داشتن و پرورش استعد

 .گ استوح هاى بزررزرگ و بساز نقش مادرى وى است، اوست که با آموزش فلسفه هستى به فرزندش توانایى ساختن انسانهاى  سرنوشت ساز و انسان

رون آمدن از بردن و بی ع حقایقمظهر عطوفت و مهربانى و آفرینش به نجات ارزشهاست و بقولى گشایش گر دید درون و درک و رویت و بیان و سم آنا:

ا حرکت گهواره بن اوست که مهربا ورادیکالهاى جبرى و نگرش تفکر آمیز به راز انسان بنام خلقت آن در بى زمان است و دست ظریف  دایره خام عقلى و

عنى زادن یعنى عنصر یوست نه زن بود ا مردان بزرگ دنیا را به حرکت آورده است اوست که از دامنش مرد به معراج مى رود و اوست که بقاء نسل به نمود و

ان قرارگرفته و در ستفاده مردسوء ا وزایش وگوهر سراى خانواده و پرورنده نسلهاست و اوست مظهر مهر و عاطفه و زیبایى است، اگر چه بسیار مورد ستم 

ن، مقام بلند و رفیع زى مادر اى او تو  جهت امیال نا بخردانه و سود جویانه آنان واقع گردیده است با این همه سند آزادى ازلى به امضاى وى مفتخر است

 به مهر و عقل بپرور همچنان به جان مى پرورانیم. ات را دریاب و مرا

 21انواع زاویه ها در تکنیک های کانگ فو توآ ـ 
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 «همچون پلنگی خشمگین از کنار آهویی بی پناه به آرامی گذر کن. »

 اوتایمی

رنگ سفید وسط دایره علامت صلح و دوستى در روى  ،ن بزرگ به رنگ سرخ استاوتایمی یک دایره یا میدا

ما در این دایره با کسى مسابقه نمى دهیم ،ما فقط مبارزه مى کنیم  ،کره زمین است و رنگ قرمز علامت خون

ه در ک سانتی متر می باشد70متر و 3که قطر آن  و دایره اوتایمى ما اول صلح و دوم خون و نهایت مرگ است.

داخل آن دایره کوچکی به رنگ سفید که مرکز یا هسته دایره میباشد قرار دارد. سفیدی رنگ دایره کوچک به 
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و در این میدان برای دفاع  معنای پاکی و قرمزی رنگ دایره بزرگ نشان خون انسانهاست که همه خونها یک رنگ است اگر آلودگی هست در اندیشه هاست

. اوتایمی در طریقت دانایی میدان نبرد و مبارزه است در راه علم و دانش، میدان عشق و صداقت و کشور تا پای خون ایستاده ایماز آزادی اندیشه، ناموس 

 صلح است، میدان دفاع از انسانیت و ناموس وطن است، میدان نبرد برای آزادی و یگانگی همه انسانهاست. 

 «در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست»

 دهاندیشک

بک سا و مشکلات سائل روز و چالش هشالبند سرخ و راهبان سلامی بنیانگذار سبک می باشد که وظیفه آنها بررسی م 10نفره جهانی،  11هیئت  متشکل از 

 د.می باشد که هر طرح یا موضوعی پس از تصویب در زیر مجموعه لازم الاجرا است و قویترین نهاد تصمیم گیری می باش

 «هرروز تفکر کن. از عالم تاریک زمان به نور رسیده انداهبران که از نور به عالم تاریک زمان و بر پیران و ر» 

 بن کن

ر جمادات واقع نفوذ د رهم زدن. د نرا بهاز دو کلمه بن به معنی ریشه و کن به معنای کندن میباشد. یعنی جسمی را از بن و ریشه کندن و خاصیت مولکولی آ

رون انسان نهفته داشد که در چه میب)تعصب( در وجود انسان بوده که باید بن کن و برداشته شود. هدف از بن کن نشان دادن آنگیاست که به صورت بت سن

به صور و در نهایت تهای مافوق جام کاربر انو است و اینکه چگونه انسان میتواند با استفاده از قوای فکری بوسیله دستهای ظریف و کوچک خود توانا شود 

 .مسلط گردد اسرار فیزیکی تن شناختف نیروهای نهفته ذاتی و کش

نقشی است که در  جسام طبیعیعت و انقش نفوذ انسان بر اجسام سخت یا بن کن در کانگ فو بمنظور قدرت تن و برتری و کارایی تن و روان انسان بر طبی

ست که علاوه اه لحظه ای یست، بلکتنها زمان حرکتی فیزیکی بر جسمی سخت نهمراهان طریقت دانایی مقامی برجسته دارد. لحظه نفوذ انسان بر اجسام  

 بر نمایش قدرت تن عصیان انسان را بر ظلم و بر دیوارهای تاریکی و جهل نمودار مینماید.

 ماهیچه ها در اد نمود کهجان ایبرای شکستن اجسام سخت باید هم سرعت و هم قدرت به اندازه کافی وجود داشته باشد. هنگامی حداکثر سرعت را میتو

صابت نماید تمام نکه ضربه ال از اینگه داشته با حداکثر سرعت تکنیک را شروع و درست قب شلحالت انبساط )شل( باشند. پس در ابتدا بدن را در حالت 

 نامند ت میسخصل نرم ون را اآاست که تن اجسام عضلات بدن را سخت کرده سرعت حاصله را با قدرت توام نمایید. این یکی از اساسی ترین اصول شکس

 فوبدنسازی در کانگ

 بدنسازی و ذنـ 3         استفاده از ابزار برای بدنسازیـ 2     ای بدنسازی ضربهـ 1:    شود که عبارتند ازبدنسازی به سه قسمت تقسیم می

 پردازیمحال به توضیح هر کدام از آنها می

بدن میتواند  ضربه بـا استفاده از ضربات دست و پا به نقاط مختلف بردن قدرت و استقامت عضلات، واردکردن برای بالا: ایبدنسازی ضربه  -1

   .ت در بـرابـر ضربات افزایش داداستقامت عضلا

 .    است وزنه و دیگر وسایل بدنسازی در ایجاد حجم بدن مـوثر:  استفاده از ابزار برای بدنسازی -2

  زمی ندارد.عضلانی در ر کند و هیچگونه نقشی در استقامتعضلانی را تقویت می کند، قدرتابر عضلات ایجاد نمیولی استقامت را در بر

  .    کندفرد آن تناسب اندام را ایجاد میبه پیچش و قفل و کوبش منحصر 21تـوآفوهای دورانی کانگتکنیک

  تحمل سختیها ر مشکلات وفس در برابنایجاد اعتماد به . و تقویت آن دارد الا بردن بدنشناخت بدن و توانایی آن نقش اساسی در ب: بدنسازی و ذن -3

 بسیار مهم است. 21توآفوتمرینات کانگ آمادگی روحی در .سازدرا دوچندان می سازد و رشد بدنبدن را در آزمونگاه خود متبلور می

 ای و ذنبدنسازی ضربه 

 های کنیکبا استفاده از ت ایربهضدر بدنسازی  میت چندانی ندارد بلکه کارائی عضلات است که مد نظر است.فو اهحجم عضلات در کانگ  بطور کلی

 در بدنسازی کوبشی .شودن میکنند که سبب مقاومت در برابر ضربات در بدانقباض و انبساط متناسب با سطح هنرجو ضرباتی را بر بدن او وارد می تنفسی

و استقرار باعث  ثیر بر قدرتبوجود بیاورند که ضمن تا  ی را در کل یا بخشی از بدنبندی مناسب انقباضاجرای تکنیک با زمانهنرجویان ممکن است ضمن 

 ا در آنرتحمل ضربه  ودهند که امکان ضربه مستقیم به آنجا وجود ندارد و یا هنرجو قدرت در بدنسازی فشاری نقاطی را فشار می. شودایجاد استقامت می

رود. واضح می رگبار بالامتر و حتی آمادگی بدن در برابر ضربات قوی جسم هایط کسب نکرده.در بدنسازی و ذن با کنترل بیشتر تنفس و هدایت نیرونقا

 .های زیادی انتظار کشیدکند و ممکن است برای برخی از تمرینات سالاست که هرکدام از این تمرینات متناسب با سطح فرد تغییر می
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 ازی با وزنهبدنس 

ه هیج وجه از وزنه و بصیه میکنند فو اصلا نیازی به وزنه نیست و حتی توبطور کلی در کانگ  در مورد بدنسازی با وزنه برخی از اساتید اعتقاد دارند که

شود. اما برخی نیز لب میقالیت کندی حرکات و خشکی بدن و اختلال در فع عضلات و و عملکرد های بدنسازی استفاده نشود زیرا موجب تغیر شکلدستگاه

و وزن وزنه را تغییر  ه سرعت حرکتفو کافی نیست و برای از بین بردن معایب کار با وزناعتقاد دارند که برای تقویت عضلات تمرینات هوازی و قدرتی کانگ

 .دهنددادند و یا برخی از حرکات سرعتی را بعد از کار با وزنه انجام می

 .دارد شود و برای تقویت هرعضله تمرینات قدرتی و استقامتی وجودو بارفیکس انجام می اتی مانند شنافو حرکاما در کانگ

چه  چه فیزیکی و در زندگی، کشنده وبدنسازی در کانگ فو نمود صبر و مقاومت در برابر سختیهاست. تمرینی است برای ایستادگی در برابر ضربات سنگین 

  تمان بهره نگیرند.ن برای شکسآان از طه ضعفی را جایز نمیداند و باید نقاط حساس را با روشهای خاص پرورش داد تا حریفروانی. کانگ فو داشتن هیچ نق

 در کانگ فو توآ نیاز به وسایل بدنسازی نمی باشد، نرمش و تکنیک جسم ما را در حد فیزیولوژی انسانی می سازد.

 خط

است پیراهن او دوخته میشود و خط به معنای فنی همراه است که بر سینه ر ءمراحل ارتقا

به معناى موجى از  21-این خط در کانگ فو توآنوشتن تکنیکها در چینهای مغز میباشد.

تفکر مغز مى باشد و نشان واره جهتى از چین هاى مغز و بکارگیرى نیروى فکرى و گامى 

چین های( مغز هم با افزایش تفکر در انسان خطوط ) به سوى مقام رفیع انسانى بوده و

نیز مجزا شدن انسان از حیوان و فهم این نکته به جهانیان که این تفکر  افزایش میابد و

هر چه تعداد خطوط بیشتر می شود  قالبى نبوده و همواره در حال تغییر و تبدیل مى باشد.

 تعداد خطوط مغز هم افزایش می یابد.

                         

او  راغیر، یک او خواندی و هم را هم  ، یکیط نوشتیآن خطاط سه گونه خ» 

 «غیر، آن خط سوم منم نهاو خوانی و  نهغیر، یکی لا خواندی و 

 احترامات

  کلاس از خروج ورود و

که وارد کلاس یا معبد میشود ایستاده و با   همراه بعد از پوشیدن لباس کونگ فو هنگامی 

یا   سایر همراهان و دانشکدهین یعنی احترام به گفته و وارد کلاس میشود ا آصدای بلند تو

 می باشد. معبد یا کلاس خارج از از فضای و روح ترک کردن جسمو  معبد میباشد

 ستاد واوید رو به گبلند می  سمای به همه همراهان با صدایی کمک مربی با دادن کام  هنگامی که استاد وارد کلاس میشود: به کلاسورود استاد 

گویند  ترام میحابه نشانه  به استاد وید )کانگای کونگ فو کای( و همراهان روگ وکمک مربی می میگردند برن در هرجهت باشند به طرف استاد همه همراها

 درای داده و وارد کلاس میشود کونگ  درجواب آنها  استاد ،توآ یارومه

 

 

 تاثیرات تمرین کانگ فو
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  :ز جمله از نظر جسمی باعث تقویت عمومی اعضای بدن ا

 به تنبلی می شود. ابتلا ها و عضلات مختلف بدن وجلوگیری از تقویت ماهیچه -1

 مانع  از ابتلا به پوکی استخوان می شود. باعث استحکام استخوانها و -2

 سیب دیده گیهای مفصلی جلو گیری می کند.آ و رتروزآاز  باعث تقویت مفاصل شده و -3

 ش خون می شود.دستگاه گرد باعث تقویت قلب و -4

 باعث تقویت ریه ها شده و توان تنفسی فرد را بالا برده وتنظیم می کند. -5

 در هضم و جذب بهتر غذا کمک می کند. باعث تقویت دستگاه گوارش  شده و -6

  .سرعت عمل تصمیم گیری مغز می شود باعث تقویت سلسله اعصاب و -7

 نسان تاثیر زیادی دارد.طول عمر ا در سلامتی و بیشتر موارد دیگردر -8

 روانی نیز کانگ فو تاثیرات زیادی دارد،از جمله: و  روحیاز نظر 

                                 شود. باعث تقویت اعتماد و اراده و خودباوری انسان میـ 1

 شود. دلهره می خشم و اضطراب و باعث غلبه بر ترس، -2

                              .شود مکاری میه باعث ایجاد وتقویت روح هماهنگی وـ 3

 شود . وری و شکوفایی استعداد های نهفته انسان میآباعث نو -4

 شود. انسان می حسن اخلاقی در ،زیبا دوستی وتقویت حس حقیقت جویی و مدنآباعث بوجود  -5

 مسابقه آری یا خیر؟

ا به کمر زده و ت، دستها راری اسه اش به شدت متورم شده و رگه ای از خون گوشه لبش جنفس زنان به سوی مربی خویش می آید، کناره گون فایتر، نفس

» میزند می گوید: او را باد الی کهمدام این طرف و آن طرف را نگاه می کند و گاهی دست روی زانوها گذاشته خم می شود تا خستگی در کند، مربی در ح

 م( برو ببینمنگ راند سوز،) صدای تو سرش ندونه کجا در برهچرا تو کتت نمی ره! یه فیلیپینی بزن ت مگه نگفتم نزدیکش نشو، بابا طرف دست کاره اس

 .چکار میکنی ها، می خوام دخلش رو بیاری، نذار نفس بکشه و ...(

ر همه مکاتب بشری ام ابعاد، ددر تم بالقوه انسانهای ء و شکوفایی استعدادورزش عموما به عنوان وسیله ای برای ایجاد شرایط جسمانی مناسب جهت ارتقا

بر بعدتربیت  ود و علاوهشوب می مختلف محس مورد تایید است. در عصر حاضر نیز با توجه به ادعای بشر در تسلط بر علم، ورزش جزء علوم مدرن جوامع

ن است که ورزش نیز انگیزد ای ا بر میتامل انسان ربدنی آن از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. اما آنچه که 

ین میان ورزش ای شود. در مناخته شمانند بسیاری از علوم دیگر ابزار و بازیچه دست سود جویان شده است و حتی در اکثر کشورها به عنوان یک تجارت 

ه خواستگاهشان، بر ه ببا توج های رزمیرا به خود جلب کرده اند ورزشبسیاری از سرمایه داران  های رزمی به خاطر جذابیت منحصر به فردی که دارند توجه

این سانها و اساتید رض بعضی انغهل یا جنی و جوانمردی تاکید دارند و در فلسفه اکثر این ورزشها اعتلای جسم و جان آدمی مد نظر است، اما روحیه پهلوا

اهی را امروز ما صل این گمرست. حاکشانده است به طوری که کلا هدف اصلی فراموش شده ا ورزشها بعضا، آن را از مسیر خود منحرف ساخته و به بیراهه

گر نقاط جهان انجام فاوت از دیمی متدر میادین مسابقات و رینگهای مختلف رزمی می بینیم. ورزشهای رزمی در ایران با توجه به اصالت های ایرانی اسلا

وع خود اخیر نیز در بدترین ن در سالهای داشت و جا نیز وجود داشت و برگزاری مسابقات رزمی از ابتدا در ایران رواج اما سایه جهالت و نادانی در اینمیگیرند. 

 21کانگ فو توآ  ک سبک یعنینها  یتو در بعضی رشته ها حتی بدون هیچ قانونی انجام می شود)یا بکش یا کشته شو(. لیکن در بین تمام رشته های رزمی 

حاصل فساد اندیشه  ه مسابقه راا نزد بلکپیش با یک پشتوانه عظیم علمی، فرهنگی بنیان نهاده شد و هرگز دم از مسابقه و رویارویی انسانه سال 35بود که 

یگاه وآ مبارزه جار تعالیم تدرد. گر چه و ندا بر شمرد و با آن به مقابله برخاست. بنابر آنچه از تاریخ توآ بر جای است، این ورزش رزمی هرگز مسابقه نداشته

ا بایی بنا به دلایل زیر طریقت دان و ن استویژه ای دارد و زندگی یک کانگ فو کار سراسر مبارزه است. کانگ فو توآ به معنای طریقت دانایی انشاء تن و روا

 مسابقه مخالف است:

ح)تن و روان( انسان باشد و تعالی این دو با مسابقات رینگی در طریقت دانایی ورزش بایستی در خدمت تعالی و تکامل جسم و رو ـ تعالی تن و روان:1

برای فرد  امکان بدترین صدمات تا سر حد مرگ جور در نمی آید زیرا که اولا در این مسابقات هر دو نفر در پی ضربه زدن به یکدیگر هستند و از بعد فیزیکی



 

28 

ح ، دوستی، مودت، همدلی، نوع دوستی و بسیاری صفات پسندیده دیگر که از فطرت وجود دارد و این هدف تعالی جسم را نفی می کند. از سوی دیگر صل

و فرصت جویی برای صدمه زدن به خدادادی انسان سرچشمه میگیرد برای رشد و تعالی بستر مناسب و ایده آلی را میطلبد حال آنکه رویارویی دو انسان 

ا مکدر میکند. چگونه می توانیم به انسانی مهر بورزیم در حالی که برای آسیب رساندن به او از نوع با صفات پسندیده فوق ناسازگار است و روح آدمی رهم

ستر مناسبی هیچ حرکتی فرو گزار نمی کنیم و دندانهایمان را از خشم و کینه روی هم می فشاریم. آیا دلی که ماوای کینه و بغض و خشم است می تواند ب

 برای تعالی روح باشد؟ مسلما خیر.

ت کننده در شه شخص شرکنکه همیبرد و باخت از دو بعد مادی و روانی عامل مخرب دیگری در مسابقات رزمی است. بعد اول به جهت آ برد و باخت:ـ 2

ز لحاظ شخص ا واهد رفت وخز دست امسابقه باید مبلغی را جهت شرکت در مسابقه بپردازد و سرمایه گذاری نماید، که در صورت باخت آن میزان سرمایه 

اس، افسردگی و یساس شکست، مدن احآمادی متضرر خواهد شد. بعد دوم اینکه به لحاظ روحی و روانی باخت و از دست دادن سرمایه می تواند باعث بوجود 

 د.می شو متعاقب اینها خشم و پرخاشگری و یا حس انتقام شود که اینها همگی از موارد سوء رفتار در علم روانشناسی محسوب

ی نمونه بازیهای راببال دارد. را بدن تاریخ نشان داده است که افتادن انسان در ورطه این قبیل مسابقات برای نوع بشر عواقب شومی تاریخ و فطرت:ـ  3

ز این قبیل ره امواآدمی ه . فطرتاتورها تبدیل گشتنددافی نیک برگزار می شدند اما توسط حاکمان یونان مسخ شده و به جنگ گلادیالمپیک که با اهد

ف ظلم کنند و همین سانهای ضعیبر ان انحرافات دوری جسته است چرا که این قبیل میادین فرصت مناسبی برای زورگویان و دنیا پرستان بوجود می آورد که

دو  و به خون غلتیدن شستنداهی که مینای گمرانسانهندای فطرت انسانها بود که طومار حاکمان را در هم پیچید و گلادیاتورها را به زباله دان تاریخ فرستاد. 

ده دین برپاست و در پس پرز همان میانون نیانسان را نظاره می کردند و لذت می بردند، انسانهای ناسالمی بودند که نیاز مبرمی به روان درمانی داشتند. اک

یکی پر کردن جیب  ر نمی کنندار بیشتلعاب مسابقه و ورزش دو کاین رینگهای گلادیاتوری سودجویان و پول پرستان و استعمار گران پنهانند و با رنگ و 

 خود و دیگری نابودی جسم و روح فرزندان ما و استثمار انسانها.

نگی جوامع دیگر ستیلای فرهن به از طریق آاامروزه ورزش به صورت یک ابزار قوی تبلیغاتی در دست ابر قدرتها در آمده است، که  ـ تهاجم فرهنگی: 4

پیش گرفته  ان اسلام درجهصوص زنند. یکی از مواردی که ابر قدرتها و بخصوص آمریکا برای استیلای فرهنگی کشورهای جهان سوم و علی الخ دست می

قات طریق این مساب ارند که ازقصد د همین مسابقات رینگی امریکایی است که اکنون در سطح جامعه ما با اسامی ایرانی و خارجی فراگیر شده است. اینان

لاق و سازنده نداشته خدیگر فکر  نان ماروح پرخاشگری و هیجان کاذب را در جوانان ما تزریق کنند و آنان را از معنویت، تفکر و تعقل دور سازند تا جوا

 ها و فیلمهای آنان روح رسانهش از با پخ باشند. آمار تاسف بار خشونت و جناینت در کشورهایی مثل آمریکا ریشه در وجود چنین میادین و مسابقاتی دارد که

می کند و باعث  هنگی ایجادان هماو جسم جوانانشان را تسخیر نموده است. در طریقت دانایی  این تکنیک است که بین عصب و عضله و نیز بین تن و رو

چند ضربه  قط باآموزشرد و فوجود نداشکوفایی خلاقیت ها می شود در حالی که در اکثر سبکهای رینگی بخصوص انواع غربی آن چیزی به نام تکنیک 

 دست و پا ،جوانان، نوجوانان و حتی نونهالان ما را به جان هم می اندازند.

کس او در عوزی نام و ردد. چند ورزشکاری را در نظر بگیرید که در یک دوره ورزشی خود در تمام مسابقات پیروز شود و صاحب مدال گر ناکامی: ـ 5

ن ا باید آن را در ویترییو می خورد ر بدرد اولی بعد چه می شود آیا آن مدالها دیگشاید یک یا دو سال هم در حافظه مردم باقی بماند.نشریات و رسانه هاست  

یه نام اختی کلچکترین بود با کبعضی موار د و درمنزل بگذارد؟ چند روزی با القاب شیر مرد و دلیر مرد و ... اور ا به اوج می برند و سپس او را فراموش می کنن

از شیر مرد و دلیر  آمریکا پر وس چین پآوری های او جای خود را به انتقاد و بدگویی می دهد. اگر واقعا گرفتن مدال نشانه شیر مردی و دلیر مردی است 

غرور آمیز بدرود  وگی می کند ر زندامرد است! اما طریقت دانایی در پی ساختن انسان است، کانگ فو کار در تمام طول زندگی اش قهرمان است و پر افتخ

رقی و یاد کنند چه نکنند فصی چه از انین شخبه قله انسانیت ادامه دارد. چ ارد زیرا که مبارزه اش با پلیدی تا رسیدنحیات می گوید، ناکامی برایش معنا ند

 آمد.  مبارزه در ت و بهدوده تشک کشتی فراتر رفبرایش ندارد مدال و مادیات برای او ارزشی ندارد. نام تختی وقتی ماندگار شد که از مح

 این بود دلایل طریقت دانایی در نفی مسابقه.) فلسفه دانایی، نه رینگی آمریکایی(.

نگاه  سوگند ، متون سوگند همراه،ه علمی(مرحله تکنیکی، دانشکده انشاء تن و روان، هفت مایگا 21طریقت دانایی با داشتن افتخاراتی چون منشور سه گانه) 

بانی د و فرزندان خود را قرلحال نگردنعلوم او سخن پیر؛ امروزه از هر زمان دیگر هوشمندانه تر و هوشیارانه تر از ملتها می خواهد که آلت دست سود جویان م

 جهل نکنند.

 

 پند پیران
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  «؟تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای،تویی که مرا در سقوط میبینی»

                                        «.ست در مقابل صداقت دیگران، خیانتو سیا صداقت در مقابل سیاست دیگران،سادگی ست»

 «...باقی عمرت را و اگر نپرسی، دقیقه نادانی، چندتنها  اگر سوال بپرسی»

                                 «.ه هائی شکسته اندولی بدان که حتما شاخ بعد از مدتی فروخواهد نشست، خشم مانند طوفان است»

 «.و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند، آنانکه می دانند رنج می برند»

                                «.ندازییادور نآنرا به روشنایی رسیدی  داما یادت باش، است دوست خوب مثل چراغ توی تاریکی»

 نیرا گفتند: ا یردمان ...ووست م: پ؟گفتی: خون مردمان ...گفتند: چه پوش؟گفتی: گوشت مردمان ...گفتند: چه نوش؟گفتیتند: چه خورسلطه گری را گف»
          «.طلائی خرافات عبةجگفت: در   : از جهل مردمان ...گفتند: از جهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟؟گفتیآوریهمه از چه راه به کف م

 «فی را گفتند : آینده  دنیا تاریک است. گفت: شاید، ولی وظیفه ما روشن است.عار»

                                      «.انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود احساس تنهایی بیشتری میکند»

 «.صداقت بهترین سیاست است»

 «تو در دست خداست.آرامش آن است که بدانی در هر گام دست »

 «.تونل ها می گویند: راه هست حتی در دل سنگ»

 سه شرط برای پیروزی در کارها و اهداف :»

 «. با پشتکار عمل کن 3. به وجود خداوند در کنار خودت ایمان داشته باش   2. تفکر کن   1

 «.استاگر این سه شرط را داشتی و در کار و هدفت پیروز نشدی، بدان صلاح تو در آن »

 «.وجود من بزرگترین دلیل برای اثبات وجود توست ؛پروردگار»

 «.هیچ علمی بدون عرفان، علم کاملی نخواهد بود»
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ه کافی قوی ه اندازبمی شدیم،  نیم فلجقات تلاش تنها چیزی است که در زندگی نیاز داریم. اگر خدا اجازه می داد که بدون هیچ مشکلی زندگی کوگاهی ا ♦
 نبودیم و هرگز نمی توانستیم رشد کنیم.

 ما قدرت خواستیم و خدا مشکلاتی را بر سر راهمان قرا داد تا قوی شویم. ♦

 ما دانایی خواستیم و خدا به ما مسائلی را داد تا حل کنیم. ♦

 ما سعادت و ترقی خواستیم و خدا به ما قدرت تفکر و قوت ماهیچه داد تا کار کنیم. ♦

 ا جرات خواستیم و خدا موانعی را سر راهمان قرار داد تا بر آنها غلبه کنیم.م ♦

 ما عشق خواستیم و خداوند راهی به ما نشان داد که به عشق بی پایان دست یابیم. ♦

 ما محبت خواستیم و خداوند به ما فرصت داد تا رحمان و رحیم باشیم. ♦

 ما به هر چه خواستیم نرسیدیم ...

 ه که نیاز داشتیم دست یافتیم.اما به هر چ

بدون ترس زندگی کن، با همه مشکلات مبارزه کن و بدان که می توانی بر 

 تمام آنها غلبه کنی ...

 21سخن پیر کانگ فو توآ 

ود را بی دلیل هدر خ د. انرژیه نکنیای همراهان وقت خویش را هدر ندهید، که قاصدان مرگ در کمینند. از فرا گرفته های خود برای نمایش دادن استفاد

نید آنانکه با زبان تظاهر بدا ایش وبدون نم اشید و هیچ مگوئید، فقط عمل کنیدندهید، چون حمال انرژی خواهید شد. اگر می خواهید کسی شوید هیچکس مب

باشند. ای همراهان و  ر شما حاکمتا ب کشندشیرین با شما سخن می گویند راز حرکات و اندیشه سازنده شما را ندارند و می خواهند شما را نیز به پایان ب

ر نندگان مگذرانید. شمشیکو بی درک  ادانانهمدلان از تازه ره یافتگان بی تفکر سودی مخواهید و اسرار اندیشه خود را بر آنان مشکافید. وقت خویش را با ن

ت م به دریای بی کران دسرا بشکافی گر آن دنیای اندیشه است. دنیایی که به نادانان  ندهید. که اولین ضربه آن شمشیر به سینه خودتان می نشیند. کانگ فو

نسان با شکوفا ی است که امعنائ می یابیم. آرزومند آن مباش که چیزی غیر آنچه هستی باشی ولی بکوش در کمال آنچه هستی باشی. تنها معنای زندگی

 ساختن نیروهای نهفته در درونش به زندگی می دهد. 

 

 ی همراهان:و اکنون ا

ا گاه و سخن پیر تحقیق ره، سوگند ند همرابیایید با تکیه بر منشور سه گانه طریقت دانایی و تحصیل علمی در دانشکده انشاء و با در نظر گرفتن متون سوگن

یم و ... عی کنیم بدانیم و بدانسحمار نشوی است و بر تقلید ترجیح داده بی امان و نستوه برای جلوگیری از استعمار بخوانیم و بخوانیم و ... و برای اینکه تحمیق

 م و بپرسیم و ...عانه بپرسییم شجاو برای اینکه مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیریم و حق را از باطل تشخیص دهیم و خائن را از خادم باز شناس
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 ()به فرمان نهاد سوگند همراه

فرمان خون و سرشت  سرانجام به وو مردمی  ، از روی وفا، از روی مروت و رادمردی از روی پاکی و پاکدلی. ی سوگند یاد می کنمبه روان راستاز روی مروت و دادگری 

ازتاب بک برتر که ین توانایی نیده توانا تردید آرنپانسانی و ناموسهای ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیش تاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثر نیک و 

یعنی  »نی خویشیکی های درونا شناخت ، ب، هنری بزرگ با دانشی سامانگراندیشی و دوربینی جویای این هنرممن با ژرف  .ست هاست، سر افراز گردمکننده ی هستی ه

ه پیوسته به جهان ازه اندیشه کاز درو «تینم آهنگیهای راسی و آفریدن ههنر ساختن ساختمان بدنـ  هنر خود یاری، هنر انسان سازیـ  هنر خود سازیـ هنر خود شناسی 

هنر و مهر  -خرد  -دانش  -آزمایش  -به کلید ارزنده خود شناسی دست می یابم.از سپهرستانهای ایمان « کگیت». من به دریافتن شناخته میریزدمعنی و هستی نا

ارم. دی: مویه و زاری را ننگ ه فرمان ازلمی کنم. ب ه یافته سفری به درون خوددرآیم. در سکوتم .... ر«  کاخ انسانیت »ه های خود یعنی وراء اندیشه هامیگذرم تا به درواز

م .خواب آلودگی بیزار اسی و نیرنگغ و ناسپاز درو .مان شکنان را پادافره سخت می دهمحق ناشناسان و پی .نگ آمیزفریب خوردگان را نمی شنوم. فریاد نتملق نمی گویم

مچون میکوشم تا ه .ومنمی ش ههشیارم، خست بیدارم، .می جویم تا زندگانی یابم .هیچ گونه درخواستی از خدا ندارم . بدون تلاش و نبرد جاودانه حقمی شناسمرا گناه 

د به خوانم .هیچ نشانه ای ن گناه می دریشت تز(( دروغ را وانا سازم تا آشتی پدید آورم .روان مردم گیتی را به نیروی راستی و منش پاک تفرهنگ درخشان دیرینه خود ))

ی ا آئینه ی سر تا پا نمارروغ و دروغ د، فریدگارفراموش نمی کنم. خود فریبی را آ.  یکی با بدی هستماز روی فرین پی پشتیبان جاوید نبرد ن .کم بینی و کهتری نمی بینم

. کلید ی را کنار می نهمم. خود پسندکن اش میها گذشت به دل می سپارم و با سروش نهان خود کنک هر نکته که از دیدگاه و آماج اندیشه ناپاکی می دانم. دلهره ندارم 

. می لو امید نان باشدغ نمی گویم ودرو. شدو بیم جان با. راست میگویم ولانسانیت می جویم. دو گانه نیستم. آشنا به فلسفه کار و کوششمسر افرازی خویش را در ژرف 

، شعر ن، فلسفه، هنرید ،تاریخ، کیش ن، خط ،رنگ اُپرای فرهنگ یعنی؛ من، خاک، خو. به اوی و زشتی را از خود دور سازم. به راز هستی بخش آگاهمه بدکوشم تا هر گون

نسانیت یه گریزانم. با آرمان ای پاب های بگاه تعصپرت. از (( می دانمو همزاد )) هم آهنگی . مهر را نخستین پدیده ی دروازه هستیه بینی را راز سر افرازی می دانمو یگان

ته و ا از بند های جانوری رسن و روانم رهم . جاسر بلند و پر شکوه زندگانی می کنم و غرور آمیز زندگی را بدرود می گویم . به هر واژه که از زبان جاری گشت ارج می ن

اپلوسی و پستی روی جویم .به چ روان می پوشاک ساده می پوشم . تندرستی را در جان وسر در کمند اندیشه می نهم . در میدان ربایش خواستها ، در تلاش و کوششم. 

 ی را به جان می خرم .گآزادی و آزاددانم . نمی آورم .کلید سر افرازی خویش را اکسیر فرهنگی ، سرمایه هستی ، شاهراه زیست و زندگانی و چکیده سخن آئین بزرگی می

. ندگی روئین تنم.در پیکار ز میکنمب ونه را با آرمانهای بی مایه بسوی عدم می فرستم .سر آن کس که خاکمال گدائی شد لگد کوغمنامه های شوم و تبعیض از هرگ

ه می ه های بایستستی را فروزودفا داری در وداری و . نا هم آهنگی گفتار با اندیشه را ریشه مردم فریبی و آبشخور ناپاکی می دانم . پایگناهکاران گذشته را نفرین می کنم

 آهنگی منش با آفرینش بینش با هم ون دانش . من به راستی و درستی در خود فرو رفتم به جهان معنی و مفهوم این چند فرازمان در آرنگ پر شکوه و سازنده و خرمدانم

   م!ادر اندیشه     !د کن! آهنگ جاوید پیروزی را سروسپاس تو را ای پیر سخن .ی توانای انسانیت کامروا شدم یشهاز تابش اند

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 سوگند نگاه

. سوگند به سخنی که از دفتر دل پاک و نهاد تابناک 21ه ژرف جهان معنا ره یافته به سوی فرازمندی جان و روان همراهان کانگ فو توآآگاه پارسا، مهر آیین ب

د به گردد. سوگننبشتم، سوگند به بایگانی دل، سوگند به توانایی به فروزه های نیک و همه نیکی ها و زیبایی های پرتو هستی که با فروغ اندیشه آشکار می

ین پیاله های فرهنگ را پیران پارس و اندیشمندان که دراین پشته از زمین جایگزین شدند و از راه بازتاب فروغ هستی در آیینه نهاد خود پرمعناترین و درخشان تر
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تا از هیچ کوششی دریغ نکنم و در هستی  چکه هستی هستا کردند.سوگند به آیین بزرگی، به راز هستی بخش، به آنها که بدین راه بار یافتند سوگند یاد میکنم

                                                                                                                                                                                                                                                                                    21توآ            یعنی اندیشه پاک و گوهر بازتاب هماهنگی منش با آفرینش از راه بینش به جان و روان همراهان خود دیکته کنم. 


